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  !گرامی ی هدنخوان

 ،دورغین باغ خدا نیست ی قصه هایم قصه نویسم و میصرفنظر از اینکه دراوج مستی ، خوانید هایم را می هقص، یی که در خلوت خودشما

ما  ی مسخ شدن همه ی من، قصه ی قصه. ستازندگی  ی ساده ی هبلکه قص، ندا تاریخ نیست که متولد باد حوداث ی مردان هرزه ی قصه

 .ستا «ها انسان»

گاهی  ؛سپارد سالی را به زوال نیستی می اه درخت کهنو گ برد الاغی را به اوج آسمان می ،که گاه حوداث همچون باد بار برایتان نوشتم یک

 .چون ما نیاموختم شند،فرو می بنا یطلا نرخ به برند و دادوستد می ی خانه هشاحرا به ف ،تاریخ با طناب قومی ما ی اوقات مردان هرزه

گناه از . فروشند می نازل های قیمت به)!( دپیلماسی نام به بازاری در «جنسیت، وطن مذهب و نژاد،»دیگری  یها آنها با تکرار مکرر به نام

 نژاد»ایم  چون حقیر شدگان تاریخیم که زبان مشترک را از یاد برده و به فراموشی سپرده ،ایم به دست خود تن به این حقارت داده کهماست 

 «... خود را که انسانیم

 

 ... نویسم‌و‌دوباره‌من‌دوباره‌می

  .یابیبازخوانی تا خود را در آن  یابم و تو دوباره می وجود خود نمیچون قدرت جیغ زدن را در 

  .کنیم عریان می مان اتعواطف و احساس درونمان را به تنگی، در ها اینگونه زندگانیم ما، که زندگی را به سختی و دل

به دست  را انهاش و لب دمسخ شدن ،مهیا است که مردگانی هم هستند که در برج عاج خلوت گزیدند و از آخور پر که ماما نباید فراموش کنی

 .فروشند رحمی فخر می اما به ما در اوج بی ،خود دوختند
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 آزادی العین‌تا‌انقلاب‌زن‌زندگی‌ةراز‌ق

  «تنظیم شده بر اساس یک سخنرانی»

 «آلمانـ  در شهر کاسل میلادی 1411 یولی»

 

 .سپاسگذار شماییم و قدردان ،ددادی مثبت پاسخ ما فراخوان به اینکه از امشب، رینضاحبا سلام و خوش آمدگویی به شما 

 .ستا  آزادی ،زندگی ،زن سر بر  بحث

  .بپردازیمبحث  این بهمختلف  یایاواز ز  میکن سعی می ،سخنران امشب من و دیگر رفقای

  ؛کنم شروع را بحث ،ایران در زنان مبارزاتی تاریخ از ای مقدمه باکه من  یداجازه بده ابتدا

 .شود دید ردپای مبارزات زنان را در قبل از جنبش مشروطیت هم می. های بسیار داشته است جنبش زنان در ایران فراز و نشیب

 .با یادی از زنان پیشرو و شجاع ایران

زنی . زد رقم را آزادی ،زندگی ،زن بنای سنگ اولین که کسی العینقرة ی طاهره ،کرد حجاب  صورت عموم و علنی کشفه اولین زنی که ب

 الارض فی مفسد اتهام به نظر تجدید دادگاه در و ابتدا به حبس ابد ،در سیستم قضایی ناصرالدین شاهکه  شگفت انگیز یعجیب و با قدرت

 .ها اعدام شد همراه تعدادی دیگر از بابی 2112 مرداد 11که در  شد اعدام به محکوم

 جنبش این ،امیرکبیر دستور به وها  الله که با دخالت آیت بود پیش به گام یک ،«ایران» زمانِ آن در ها بابیست که جنبش  لازم به یادآوری

 .شد سرکوب

 بهاو . بود «انجمن حریت نسوان»مدافع مشروطیت و عضو  ،پراو و نترس دختر بی ،السطنه تاج. کرد یاددر این میان  هم السطنه باید از تاج

السطنه آزادانه حجاب  تاج. بود برابری و زنان آزادی طرفدار، حاکمیت قاجار نقد داشت بهزنی که . داشت یزیاد ی خاطرات خود علاقه نوشتن

و بدون هیچ  دختر ناصرالدین شاه بود وی لازم به ذکر است که. اولین زنی که مدل و طراح لباس مد و لباس در ایران بود. کرد به سر نمی

 بیاتی او را ستودهدر ا «عارف قزوینی»ارتباط داشت و  «عشقی ی میرزاده»چون مخواهی ه با شاعران آزادی .زد پدرش حرف می ملاحظاتی با

 .است 

 خاطرات» نام به او از هایی یادداشت .خاصی داشت ی السطنه عاشق فراگیری موسیقی بود و به آن علاقه نباید از قلم انداخت که تاج

 .نیست سخنرانی ها در این آن یادداشت جای بیانکه متاسفانه  دده ه وسعت اطلاعات او را نشان میک مانده برجا «السلطنه تاج

تاریخی که بر اساس جعل و  ،شاهان مستبد ثبت شده یو به جای آن تاریخ جعل شده دفن خاک خروارها زیر  حقایق مبارزات زنان در ایران 

. کردم زیرورو و روزنامه را کتاب چندین و مجازی در دنیایرا ها سایت  ده ،مین اطلاعات اندکه یابی به دست برای. است شده دروغ نوشته

  .زنان داشته باشم ی منتشر شده یها لازم است در اینجا نگاهی به انتشار روزنامه

انجمنی از زنان و با سردبیری توسط  2112در سال  هفتگی ی نشریه این. است ایران تاریخ در زنان ی نخستین نشریه ،دانش ی روزنامهـ 2

 .شد توقفم انتشار آن بعد و آورد دوام سال یک که بود زنان روز مشکلات از مطالب آن اساسا. شد خانم دکتر کحال با تیراژ بالا منتشر می
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  صفحه چهار در بار یک دوهفته «سمنانی عمید مریم»دبیری سر با شکوفه  به نام 2121در سال  ،ی زنان بعد از دانش روزنامه یندومـ 1

های این نشریه  از ویژگی. کرد آخر چاپ می ی ایرانی بود که کاریکاتورهای انتقادی را در صفحه ی اولین نشریه «شکوفه». دش می منتشر

که در توان به لحن طنزآمیز و انتقادی، خرافه ذایی و پرداختن به مسائل زنان، تحصیل و آموزش دختران و مسائل سیاسی اشاره کرد  می

 .بسته شد 2144سال 

زبان زنان  .شد در اصفهان و تهران چاپ می «آبادی صدیقه دولت»مربوط به زنان در ایران بود که توسط  ی سومین نشریه «زبان زنان»ـ 1

وقت  وزیر خشم مذهبیون را برانگیخت و به دستور نخست ،لارادیک ی این نشریه. شماره به چاپ رسید 51، در 2122تا دی  2121از تیر 

  .نشریه مدرن و مدافع آزادی زنان بوداین . ف شدیتوق

 .داشتند بر را شان روبنده مشروطیت مجالس به  از سیصد زن در اعتراض بیش 2111 سال در که نباید از قلم انداختـ 0

تحصیلکرده و روشنفکر بود که به طرفداری از آزادیخواهان  زنان از او. است مشروطیت عصر مبارز زنان از «بختیاری مریم بی بی» سردارـ 5

 . کرد کمک مشروطیت پیروزی به و برخاست، اولین فرمانده زن با نیروی همراه وارد تهران شد

 آلله آیت ی داشتند وا نقش برجسته در آن و روحانیون بود خبرگان مجلس شبیه چون مجلس مشروطیت چیزی نهاد یکنار به توهم را باید

 فعالیت بر ناظرنیز  مجلس این ،است ای خامنهناظر بر فعالیت مثلا امروز که مجلس خبرگان  مثل .داشت همدرس ریاست آن را به عهد

 .نددآفری ها جنایت تاریخ طول در قدرت در ماندن برای  ـ ها الله آیت و پادشاهان ـ قدرت  مردانکه  مویبگ خواهم می .بود پادشاه

 .شد تشکیلروشنفکران قاجار به همت خانم اسکندری جمعیت نسوان وطنخواه و  زادگان توسط تعداد زیادی از اشراف 2142در سال ـ 6

 

  نسوان‌جمعیت های‌فعالیت

 و ترآت چون هنری کارهای و فقیر زنان برای درمانگاه و بیمارستان تأسیس اکابر، و تحصیلی های کلاس اریذترویج حقوق زنان، برگتبلیغ و 

ادامه  2121تا  2142سال  ازاین نشریه انتشار . کردند می منتشر «نسوان عالم» نام بهکه  یا نشریه درآزار زنان  و رنج با موضوع  نمایشنامه

. شد بسته نیز وطنخواه نسوان جمعیت کمر بست، فعال های ها و انجمن که دولت رضاخان به سرکوب گروه 2121 سال در که تا آن یافت

از حقوق برابر در جامعه ، حق رای ندارند، ماعی و سیاسی روبرو هستنداجت های محرومیت با زنان  ی کها ممکن است در جامعهچگونه 

 دارای چند همسر ،های بالای کشور تا خود رضاخان هرد و بیشتر مسئولین دروجود دارد  زوجات تعدد و همسری کودک ،برخوردار نیستند

 ،ولیتیئمس و در کمال بیای توقع رهایی زنان را داشت  توان از چنین هیئت حاکمه مطرح باشد و آیا میآزادی زن  د صحبتی ازتوانببودند 

 را آن و نوشت رضاخان فئودالی به نامفرهنگی رهائی زنان را به حساب یک دیکتاتور، یک مستبد حاکم بر کشوری با روابط و مناسبات 

 نمود؟ وربا زن مدافع عنوانه ب و  ملی قهرمان

 در تعمق و انصاف ؟داد نسبت( رضاخان)به ایشان  باید را زنان پیشرفت ،سیاسی ـ فکری تعمق کدام انسانی و با با کدام تعلقات شعور 

 .خویش است به احترام ی نشانه ،هاباور

بعد از  ،شدند ممنوع ـ روشنائی به رسیدن برای بودند سوزیدگر کهـ  وقت یها روزنامه و سیاسی های تشکل دستور اوه رضاخانی که ب

کردن  خفه ها زندانی را یا با آمپول هوا، یا با ده و ساخت حاکم کشور بر را جو خفقان 2121در سال  کشتار و جنایت در لرستان و بلوچستان

 هباما  ،بودنیز  همسری همسری و کودکچند یبرضاخانی که چندین همسر رسمی داشت و مخالف قانون ممنوع همان .رسانید به قتل

 ،محلی شلوارهای کتخش کردن قیچی با یا و برداشتن حجاب برای حمله به زنان احمقانه به پلیس های صدور فرمانبا  آتاترک، از تقلید

 .بارز آن نوب صفوی بود ی نمونه که مذهبی را به سوی حزبیت سوق داد رهبران ،کرد فراهم را سیاسی اسلامرشد  ی زمینه
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 غیرانسانی‌رضاخانشعور‌

جلوی رضاخان  ،عجیده خانم در مراسم استقبال در لرستان»: به این شرح منتشر نمودبرخورد رضاخان  ی ازدر همان زمان روزنامه رعد شرح

مادر . عجیده هستم: کند عجیده خانم خود را چنین معرفی می ؟پرسد کیستی و چکار داری خان میرضا .گیرد و از او درخواستی دارد ا میر

 در آن زمان بسیاری از سران عشایر و مبارزان لرستانی توسط قشون پهلوی دستگیر) ها را دستگیر کردید شما آن. نوندخان بیرا علیرضا و یداله

 .اعدام شدگان بودنیز در شمار بی مریم بختیاری  پسر بیکه یا تبعید شدند  بسیاری از آنها اعدام و

علیرضا و  تبا خودم ازدواج کن تا برای: و گفت( کند می تامل لر زن جسارت مقابل در) کرد مکثی رضاخان :دنویس میرعد در ادامه  ی روزنامه

 .یداله بسازم

اما تو آن مردی نیستی که  ،هستم که علیرضا و یداله بیاورم یمن زن: گوید دهد و می میبه رضاخان عجیده خانم در مقابل جوابی کوبنده 

باکی و  این پاسخ کوبنده و تاریخی عجیده خانم در جراید آن زمان به ثبت رسیده و سندی است بر بی. )چنین فرزندانی را درست کنی

 .بود انسانی شعور که فاقد یورتر در مقابل حاکم ستمگر و دیکتادلاوری شیر زنان عشایر ل

علیرضاخان بیرانوند فرزند علیمردان خان بیرانوند در  ،پس از مدتی و اش به کلات نادری تبعید شدند ادهوپس از آن ماجرا عجیده خانم و خان

 .زندان قصر قجر به همراه برادرانش اعدام شد

کسی که زندگی عشایر لرستان را به  .صورت نگرفت از سوی وی مقاومتی یا اعتراضی ی،ا یک تلگرام دو جمله طیرضاخان  یبا برکنار

 با یا را خود مخالف ها ده که کسی گذاشت، تمام گسن بلوچ مردم سرکوب درکسی که  تاریخ را آفرید، ی خون کشید و بزرگترین فاجعه

هم  سوزدگر نور اندک همان از را جامعه و کرد نابود را ها تشکل زنان و روشنفکران دهکه سی ت، کبرداش میان از کردن خفه با یا و آمپول

 کنار خیلی ساده و با تحقیره بود، کرد حاکم ایران بر گماشته عنوانه ب را او که«دولت انگلیس» استعمارگر توسط سیستم ،بود هبهره کرد بی

 .شد گذاشته

 جلا ها دل ،گرفتند رونق صنفی سیاسی، های ها، تشکل اسی، انجمنسی احزاب دوباره که شادمان آنقدر ،از اخراج رضاخان شادمان شدند مردم

 . زد ریشه ها دل در بهتر یفردا به امید و یافتند

 و «(فیروز) نمازی صفیه» رهبرانش که حزبی ،حزب زنان ایران تشکل شد؛ ی گرفتا زبان زنان جان تازه با سرنگونی یا برکناری رضاخان

 .دادند ای تازهامید  و نور ،های غلتیده در رنج و آزار به دل« سیاح فاطمه»

  زنان این عاجل های خواست ،کودکان ازدواج ممنوعیت همسری وچند نوقان لغو ،بهداشت و تحصیل حق برابر، حقوق و حق رای برای زنان

  .بود

ه بشرایط . های متفاوت در این حزب جذب کند ا با دیدگاهر زنان توانست و صورت شواری زنان ایران در آورده این حزب را ب ،اطمه سیاحف

 از آن رهبری اعضای بیشترین  اگرچه .شودحزب توده تشکیل  قالب در. تجددگرا چپ ناسیونالیزم تا شد باعث ،وجود امده و حضور متفکرین

 انقلاب به توجه با اینها .قبال مردم قرار گرفتندد امور جامعه در و کردند همتکشور  پیشرفت برای اما ،قاجار و اشرافزادگان بودند گانشاهزاد

به . انقلاب در ایران بودند یک دنباله ب ،بود شده جهانی ابرقدرت یک به آن کشور تبدیل  و روسیه از فقر و جنگ نجات  باعث که روسیه

 آثار ی ترجمه ونگاری  حزبی و روزنامه فرهنگ ترویج شان و فعالیته زد ریشه باورشان و  دل در که بود مدرنی گفرهنانش غهمین دلیل ارم

 .بود دنیا انسانی و مدرن ادبیات

 آزادی بدون که داشتند ایمان هم باور این به وغرب بودند  ی کرده تحصیل آنان اکثریت .بود رفاه و آزادی مدافع حامی زنان و ،حزب توده

 لیتشک هفیروز رهبری به توده حزب زنان تشکیلات. ران ممکن نیستای در انسانی های ارزش به رسیدن و پیشرفت  ،زنان شرط و قید بی

 .بود ایران در حزب نفوذترین با و پیشروترین و خود ی زمانه حزب تاثیرگذارترین ،ایران ی شاید باید نوشت که حزب توده. شد
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ای به سردبیری  ماهانه ی ها نشریه آن .خواستار تحولات اساسی در قوانین حاکم بر حقوق زنان در خانواده و محل کار بود ،این تشکیلات

 2111  مرداد در مصدق محمد دکتر سرنگونی و که با کودتای امریکا و انگلیس کردند منتشر می «بیداری ما» نام  به «اسکندری بیاتزهرا »

 .ریختندگ یا از ایران شده بیشتر اعضای آن اعدامو سرکوب 
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‌یاعدام‌محمد‌قبادلو‌و‌فرهاد‌سلیم‌در‌محکومیت

 .ستا دولتی عمد قتل ،عداما

 ها به خیابان، گفتیم و نوشتیم ، ماهم بارها آن را تکرار کردیمد، نوشتن و گفتند بارها ما از قبل انسانی فرهنگ و علم بزرگاناین جمله را 

 ،اتکا به خودمانغافل از اینکه باید با ، المللی بستیم به مجامع بینو  انساندوست های نچشم امید به سازما، ها نامه نوشتیم به دولت، آمدیم

ما . کردیم از خود دور می ،گرایشات راست افراطی را همراه با عواملین نفوذی ،از همان ابتدا و کردیم نمی رها را خارج کشور های خیابان

صبح و فرا رسیدن از  هستیمنگران  ،زند موج می نما احساس ناامنی که در روح و جسم این با، استبداد و مخالففعالین چپ و کمونیست 

 .شنیدن خبر به دار شدن جوانانی دیگر

با این حقیقت که جمهوری اسلامی در ، نگرانیم و غمگین ،زمان هر از تر آشفته ،نرسیدیم مطلوبی ی نتیجه به هنوز ماحقیقت اینکه امروز 

فاقد هرگونه « یناآدمخوار» .استهای صفویه  هماند ی و از پساییک حکومت قرون وسط، فاقد مشروعیت است ،ایران پایگاه مردمی ندارد

 .ی امروزی با منطق جامعهو بیگانه انسانی،  شعور

کشیم و کوتاه هم  می» :به ما گفت  حکومت اسلامی در یک پیام روشن و خیلی واضح «فرهاد سلیمی»و  «محمد قبادلو»امروز با اعدام 

 . آفریند جنایت می ،در اوج جنونزده از ترس زوال  وحشت ،ما هم فهمیدیم که سیستم اسلامی« یمآی نمی

 

  ضعف‌ما؟

 ؟ودبجنبش زن زندگی آزادی چه  ی هخطاهای بازدارند

 تا بودند سیاسی ی معامله دنباله ب بیشتر کشور از خارج در که راستی گرایشات .بود گرا غرب راست گرایشات ،ما های ضعف یکی از نقطه

در اعتراضات خارج  .ه تفرقه انداختندساد خیلی ما جنبش در ،«وکالت»ی غائلهبا راه انداختن . گرایشات راست واقعا بازدارنده هستند. انقلاب

 های رسانه حمایت مورد متاسفانه. خطا رفتند. پیدا کنند بالا دست کوشیدند ،جنسی هایآزار ها و به چپیهای فیزیکی  از کشور با حمله

. ش و انقلاب زن، زندگیجنب به پشت از و افتادند در دیگ میحل هول از  دافتادن  حکومتی های نقشه دام در. بودند راستی دست پرقدرت

 . ازادی خنجر زدند

 «میلادی 1410ژانویه  10»
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 انسانیم‌ما

 دل تنگ و سخت آزرده از این همه رنج

  گجن از نابرابری و ور در جهانی پر هغوط 

اینک دنیا در  .کنند دروغ به ظاهر زلال، آن را آبیاری می های کارند و با چشمه ریا میگر غربی که درخت جهل و  های معجزه با قدرت رسانه

 .تبه سوی مرگ روان اس ،لجنزار نکبتسراشیب سقوط و 

 شما چطور؟ ؛بینم زیبائی خاصی نمیی، ن در این جهان پر از جنایت و نابرابرم

 ،شوند در اکراین زنان با کودکانشان مجبور به فرار می

تا برای دفاع  کند می به اجبار جدا انهایش مردان را هنگام فرار از زن و بچهـ  ستاغربی  یها که قهرمان دروغین رسانهـ کی خودخواه زلنس 

 .شوندو اربابانش او های غلط و غیرانسانی  تا قربانی سیاست ،بفرستد جنگ میدان از وطن به

شادمان و  ،هورا کشان ،ستای دست رهبران غربی  ها و بازیچه دست رسانه ی ساختهکه  (زلنسکی) برای قهرمانی ،غیرمسئولگان شدجوگیر

به اوکراین  ،ناتو سوی از ملی تهدید ی روسیه که به بهانه: بنویسم چه کسیم که این همه جنایت را به حساب ا هندامن م. اند هیجان زده

 ؟جهل سپردند متولیانکه مثل سگ پاسوخته افغانستان را به جنایکاران طالبان و  بسیار، های خواهی غرب با زیاده ناتو ویا  ،کرده تعرض

دانم که  م نمیه راستش خودم .ما هدانم در کجای این جهان نابرابر و پر از خشنونت قرار گرفت نمی ها، من درمانده و خسته از این جنگ 

  محبت و عدالت ی ی که میوه غانستان به پای کدام درخت پر ثمرافاشکم را برای کودکان نگوبخت . این جهانم ی متعلق به کدام گوشه

 .داشته باشد بریزیم

 های با اشک ،پر از درد یر این دنیاد. میآشناتر از آشنا ،مردمان آن دیار ی های عفونی شده آیا من متعلق به افغانستانم، چون همدرد و با زخم

 .ستا  پردردی نیایچه د ؟افغانستان، یا اوکراین، یمن :اه شومباید همر سرزمینمادران کدام 
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 لجنزار‌دروغ‌و‌ریا

 گر جنگم همن نظار ،از نوجوانی تا به امروز

 .دما شلوغ بو ی گشتم خانه وقتی از مدرسه به خانه بر می

 .کنند می گریه کوردی آهنگ یک به دادن گوش با یدم رفقای پدرمد می

 .«بهار می روم به سوی شهر بی» :دارمآنچه از آن آهنگ به یاد 

 .کردند خودکشی ها نیز و بعضی ددر آن شکست صدها یا هزارها انسان کشته شدن. گفتند شاه به ملامصطفی بارزانی خیانت کرد هابعد 

 ،معلم بیچاره هم از ترس ساواک .پرسیدمبارزانی و خیانت شاه  در موردبود  یخوب مدرسه از معلم ابتدائیم که انسانمن ناآگاهانه در  روز بعد،

 .آنقدر مرا کتک زد که نزدیک بود بمیریم

 ی و حمله کشورهای بزرگ شرق و غرب به کشورهای کوچک و غریب بودم ی شاهد حمله. جنگ و یا در آن دخیل بودم ی در سایهیا دام م

 .نشاخود کشورهای کوچک به مردم

 .مبای در ذهن خود نمی را سیدن به بهارر یدجوگیر، امهنوز با دیدن این مردم . مهنوز در شهر بی بهار

 و رحمانه بی کشتار و فلوجه شهر شیمیایی بمبارانمسبب  که البته از قلم نباید بیافتد. بودم کوردهادر عراق شاهد بمباران شیمیایی و کشتار 

 شیمیایی خطرناک ی به عنوان یک منطقه ،محیط زیست گیبر اثر آلودآن شهر هنوز  .بود آمریکا ند،هست عرب ساکنینش که آن نابودی

 . است مردم درد و رنج باعث

 در عدم امنیت اجتماعی امروز جنگ در یمن و، اروپا قلب در سوزی های آدم کوره ،یخ بشرتار و با مروری بر بودم ها جنگ دیگر شاهد ده

 .ها صد چندان شده است رنج ...و  غرب اتتحریک با به اوکراینروسیه  نظامی تعرض با افغانستان، و ایران

مردم تنگدست ی ما  در سفرهبر اثر رقابت شرق و غرب لقمه نانی هر چند اندک  .برد به سر میآرامشی نسبی  در جهان ،در دوران جنگ سرد

سوی ه ب بیشتر و جهان رنگ باخته انسانیت ،داری آزاد و افسارگسیخته تازی سرمایه هامروز بر اثر یک .بود یتر امنجای دنیا وجود داشت و 

 مداری مدرن روان است تا برابری سیستم بردهیک 

انسانی را دوست دارم  یاما این رویا. دنویا باشرد، شاید فقط نشاید دست نیافتنی باش .غرق در رویاهای خویشم من هنوز در شهر بی بهار،و 

 .و در ذهنم حک شده است

 وگورستان تاریخ ثبت دفتر را در  آزاد بازار بیمار و رحم بی پیکر ،انقلاب یک روزی شایدامیدوارم به اینکه هنوز  زیراناامید شوم،  خواهم نمی

 .میهمان کنددور از جنگ و تبعض ه ب یآب زلال جرعهنانی و  لقمه هب ما را

  .این همه درد و رنج نیستیم ی ما شایسته

  «1411مارس 20»     .تفاوت باشیم به این همه جنایت و نابرابری بی نسبت توانیم نمی. ما انسانیم
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‌(حرمزاده)‌!های‌تلخ‌واژه

  «حرامزاده» ی واژه

 است انسان بودن تفکر صاحب و به معنای سرکش

  افتخار بزرگی ست

 دنیا آمدنه حرامزاده ب

یک پیوند عمیق انسانی  ،عشق یک تولد آن حاصل ،شوند غرق یکدیگر وجود در آخوند ی اجازه بدون باشند و دین بی وقتی پدر و مادرها

 .کند می زیباتر را جهان ست که

 و پدر چون ،دیآ دنیاه ب عنامشرو آنکه حاله خوشا ب .شود می نامیده حرامزاده و نامشروع ی نطفه باعث ها الله بدون مجوز آیت ی جنسی رابطه

 .نگرفتند ازدواج مجوز ،متحجر و« لاشخور» آخوندجماعت  از و هبود اختیار صاحب مادرش

 یهای زیاد انسان. کومتی به کار بردح جانیان برای را زیبا ی واژه ایننباید  .کنیم تلقی بد آنرا نیست  لازم پس، دارد حرمتزاده ماحر ی واژه

 خود به تحقیر و توهین را مذهبی عقد یا نکاح .جنگند می جهل  برابر در و هستند جامعه پیشروان ها این .انسانند  لیدین و هستند که بی

  .کند که معنی پیدا می اینجاست. دانند می

 ٭٭٭

 حرم زاده در تفکر من ی واژه

   هاست یزیبایزیباترین 

 ،است مقدسات نقد چرا که               

 .تاس خرافاتنفی چرا که 

 ٭٭٭  

 یا شرعی مراسم بدون و آخوند از اجازهکسب  بدون که هستند کسانی« حرامزاده». رفیق کند ترک عادت به شعور انسانی ما کمک می

  .کنند می زندگی هم با انسانی، معیارهای براساس مذهبی

 .شود می تلقی حرام «آخوند ی سکس بدون اجازه»

 صورت یک های مدرن به سر زبان سکولارها و انسان بر هنوز واژه این شوربختانه. کنند می خطاب «حرامزاده» را آنهاهای  ها، بچه مذهبی

 .ست جاری عادت

 .بخشند می مقبولیت آن هب و تایید مذهبی را حنکا  به عنوان یک ناسزا، حرامزاده ی واژه تکرار با  ،حقایقبیان به جای نقد درست مذهب و 

 .دنکن می پایمال را انسان  حقوق ترین ابتدایی بوده،ها، ضدانسانی  این واژه. دنشوسپرده  بایگانی به باید که بسیاری وجود دارند گانواژ



 
...العین تا  از قرة 04  

 تظاهر‌به‌همخونی‌از‌و‌ترسخودسانسوری‌

 جای منو» ،«دخترمی مثل تو»، «مهست دخترت مثل من» :ایم را شنیده و یا خود به کار برده آمیز حقارت گانواژ این بارهای ما  همه 

 ... و «هستم پدرت مثل من»، «هستی برادرم جای شما / ن بگذاریدوخواهرت

 با خودسانسوری نوع یک و شوند می تکرارام مد  و ها معنی دارند این واژه! قابل استو به فرد مبه خود انسان اوج تحقیر و توهین این 

که خودمان آن را در وجود  است اسلامی حکومت این نوعی. دنزن می جار ما گوش دررا « نهی از منکرامر به معروف و » اسلامی مناسبات

 برای نیست قرار وما انسانیم  .شویم یم بیگانه خود از و کنیم می تهی را خودمان  ها ایم و از همه مهمتر، با این واژه خودمان حاکم کرده

هم از سوی  ، آنگیرد قرارتعرض  مورد نما خصوصی هایمرز و زندگی که  انجا تا شویمیکدیگر  برادر و خواهر ،انسانی  ی رابطه داشتن

نگ فره کردن اسلامیزه، واقعی مفهوم و معناه ب مذهبی فرهنگ و مناسبات به شان پذیرش و زده هستند مذهب تعبیرات ها این  .خودمان

 . ستاستوار ا بردگیی روابط  پایه بر بل  انسانی های ارزش براساس نه ،کنید دقت را ازدواج در اسلام مشروع داد قرار نوع  و اگر ستاجامعه 

پایبند  اسلامی  فرهنگ یاانه سالار مرد مناسباتبه  اما ی فکر کردانسان شود نمی .است اسلامی فرهنگی  مناسبات از گرفتن فاصله منبحث 

 .بود

 «میلادی 1425مه 11»
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 نویسم‌می‌‌دوباره

 .باز بنویسم ها باردیگر هم ده شاید

حجابی و  بی ،که حجاب اجباری است زمانی .تسا بیگانه  غریب و  ی انسان بودن و انسانیت یک واژهباشد، بر آن حاکم دین ی که ا در جامعه

 .«ممنوع انسانها خصوصی دخالت در زندگی»: ستاانقلابی  لخت شدن یک اعتراض پیشرو و

 ... باشم کابل و تهران در گرایان اسلام جنایت شریک «دینی برادر» عنوانه ب خواهم نمی زیرا «دینم من بی»

 .نوشت باید گفت و، خبر رسانی کرد، باید باید مبارزه کرد. دینی کافی نیست اما تنها بی

 دستمه عصا ب ومردی سالخورده 

 و زندانی دهه شصت 

  فعال سیاسی چپم هنوز

در این . ، تنها گذاشتاند هشجاعانه جمهوری اسلامی را به چالش کشید ،ها که در کف خیابان های نوجوان را نباید بچه این باورم که رب

 . ندروان ما سوی جوانان شجاعه که ب شد جانیان ی های رها شده باید سپر گلوله. بودشان  باید همراه ی سخت و نابرابر مبارزه

 .اتر کنیمبیها را ز بانتوانیم خیا می، ما هم در همراهی با آنها. ها زیباست نوهها و  بچهزندگی با بودن 

یک حرکت  زا، های شوم و جهل دینی و دور شدن از این خانه بی. نباید جای هیچ کسی باشد، حسنیه نباید جای ما باشد و امروز مسجد

 ی همه. کند از خود بیگانه و پوچ می. کند می تهی  خود یته انسان را از انسانک دادوستد رازیک با ،دین یک صنعت است. ستاانقلابی 

 تا فکر نکنند کرد کسادباید این بازار پردرآمد حکومت اسلامی و آخوندها را . تولید جهل است انش مذاهب کار و فعالیت روزانه ی ها، همه دین

 .هایمان را بریزند توانند حمایت جیب ما را داشته باشند و هم خون بچه که هم می

آنجا نه تنها مکان جهل و ، اللهی هست هر کجا مومنی، آخوندی یا آیت. زندگی را زیباتر کنیمتوانیم  آنها باید بفهمند که ما بدون آنها می

 .است دار دوروِیی ریشه وحیله و ریا  مامن ،جنایت

اید ها برآمده از آنند، ب الله آیت  که یمان را به پای درخت جهل با سرنگونی جمهوری اسلامی، نفرت. بجز انقلاب، انتخاب دیگری نداریمما 

 .بریزیم

 «میلادی 1411اکتبر 1»
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 بدرود‌گفتند‌حیات‌را‌«دایه‌نظیفه»

 ،نماد عواطف بود

 به زیبائی و بلندی آبیدر

 های آن دیار، زلال به زلالی آب رودخانه

 ،بزرگ بود 

 آنقدر بزرگ که پرنده شد، گرفت اوج

 ...ه اما با پر و بالی شکست

 بر «ترقی ماریا» و «ترقی هرمز» و «ترقی رحمت»  راه آزادی و سوسیالیزم باختگان  مادر جان« نظیفه دایه» 2041آذر ماه  11پنجشنبه  روز

 ...حیات گفتند بدرود  بیماری اثر

شهر سنندج در  ی در حومه« اره نان»روستای  در را ایشان ،جنسیتی تفکیک از دوره ب انبوهی جمعیت میان درآذر  11بعد از ظهر پنجشنبه 

 .سپردند خاک به« هرمز ترقی» باخته جان مبارزو   «لطف الله ترقی»همسرشان   کنار آرامگاه

 گران بس یبهای راه این در و نشناخت رسمیته ب را اسلامی جمهوری وقت هیچ که زنی از .نوشت راحتی بهتوان از دایه نظیفه  نمی

 .پرداخت

 .ودب داشتنی دوست و محبوب یا چهره خواهی و برابری ودایه نظیفه نماد شجاعت و بردباری 

 .کردند ثبت خود ذهن و قلب در را ایشان ، نام و یادبودند همسرشان و «نظیفه دایه» آهنین ی هاراد و مقاومت  مردمی که شاهد

 .بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فرو بست 2112در نهم فروردین  «لطف الله ترقی»لازم به ذکر است که 

های مقاومت و جسور  یکی از چهرههمچنین ، بودن معلم دلسوز و آگاه یک از جدا .بود شده شناخته فرهنگی های چهره از یکی ترقی  آقای 

 سوخت فرزندانش غم در ترقی آقای که نیست هپوشیدمردم کردستان  بر. رفت نیز به شمار میو سمبل فداکاری  اسلامیدر مقابل جمهوری 

  .نیامد کوتاه هرگز اسلامی جمهوری با تقابل در اما

پر دایه نظیفه فداکاری  ی هآواز. بودند عام و خاص زد زبان ،داشتنی دوست  و نام و نشان های خوش انسان به عنواندایه نظیفه و اقَای ترقی 

بستگانش همواره با اشک و درد همراه یاد او و فرزندان و برای مردمی که به رفتار و کردار او آگاهی داشتتد  .های شنیدنی است از ناگفته

 .خواهد بود

  عنوان انسانهای برابری طلب، در قلب مردم آن دیاره مبارزین راه آزادی، ب عنوان آزاداندیشان وه برای همیشه ب «ترقیها»نام بدون تردید 

 .ماند خواهد باقی

 «اش‌نظیفه‌و‌سه‌فرزند‌جانباخته‌دایه»
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مزدوران  له با در جریان نبرد پیشمرگان کومه 2165مهر ماه سال  15 روز ،ایران کمونیست حزب و له کومه  عضو «رحمت‌ترقی»

 .پیوسترزمندگان جانباخته راه آزادی و سوسیالیزم  ی هبه قافل« درویان فارسِِ» روستای جمهوری اسلامی در

کردی اصلا خستگی را  احساس می .ایستاد ای از تلاش و فعالیت باز نمی آمد لحظه گاه پیش می» :گفت می وییکی از همراهان 

 «.شناسد نمی

 .داشت ای گسترده فعالیت سیاسی  ی مبارزه های مختلف عرصه از فعالین پرکار و توانای کمونیستی بود که در رحمت

 .تیرباران شد که محل دفن ایشان مشخص نیست ،وحشیانه و های سخت بعد از شکنجه و دستگیر 62درسال  «ترقی‌ماریا»

له سرگرم  پیشمرگان کومه که همراه چندتن از درحالی« اره نان» روستای در2161خرداد  22در  ،سال بیشتر نداشت 10که  «ترقی هرمز»

کردند  مزدوران جمهوری اسلامی که فکر می. ماموریت بود بانیروهای جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ سخت و نابرابر شد و زخمی گردید

 جمهوری مزدوران دست بهزنده  اینکه برای ،اصر بودحکه هرمز در حالیکه در م دنزدیک شدن اوزده به  هیجان ،ندا هدهرمز را زنده اسیر کر

ماموران . دیزحمی شدن چند مزدور دیگر گرد و مزدور دو کشتن و خود جانباختن باعث که کرد منفجر را خود نارنجک نیفتد، اسلامی

جسد هرمز را به ماشین بستند و در روستا  ،مردم گرفتن از اخلاقیات انسانی هستند برای زهرچشم هرگونه فاقد کهجمهوری اسلامی 

 خاص مراسمی طی ،مردم توسط همانجا  درو  آورند در شان هرمز را از چنگ جسدکه  شدند روبرو  «نان اره»زنان  مقاومتبا  اماگرداندند 

 .انجامید اسلامی  جمهوری کثیف مامواران و مردم میان درگیری به البته این مراسم که شد سپرده خاک به

 بستگان‌خانواده‌ترقی

تشکیلات در ) علیه نظام سلطنت ای را وقفه که مبازرات بی بود 54 ی اوایل دهه در کمونیست ی هبرجستن یکی ازانقلابیو «ینحمدشعباا»

ی مسئول ناحمد شعبا. داشت خود دستور کار علیه رژیم اسلامی در (له تشکیلات مخفی کومه)انقلاب  از و بعد( له در آن دوران مخفی کومه

 جنایتکاران دسته ب و شناسائی «زه لبه رحمان هه حسن فرزند »توسط مزدوری به نام 2152فروردین سال  مدر ده ،تشکیلات مهاباد

    .شد اعدام روز 1 از بعد  دستگیر و اسلامی جمهوری

رفیق . فعالین پرکار و توانا در عرصه نظامی بود،همچنین یکی ازاولین پیشمرگان کومه له بود برادر احمد شعبانی یکی از( حسن) «عبدالله»

قلخانی دراستان کرمانشان   ی منطقه در 2161دوم شهریور  که در له بود کومه ی نظامی برجسته انفرمانده عبدالله معروف به حسن یکی از

  جنگید و نابرابر فر از رفقایش دریک درگیری سخت ون بانه  همراه  آخرین نفس تا و قرارگرفت اسلامیهای جمهوری نیرو ی همحاصر در

 .باخت جان

 متاسفانه سنندج، ی ناحیه در شوان گردان مسئولین سیاسی سنندج و یکی از موسسین شواری محلات در شهر فعالین و از مظفرلاهورپور

 .ای تحت محاصره قرار گرفت و جان باخت همراه چند رفیقش درخانه 2161 سال در سنندج شهر اطراف در

 .باشد درد تسلای ،تواند برای بازماندگان هیچ تسلیتی نمی هرچندکنم  برای بازماندگان دایه نظیفه آرزوی صبوری می

 «1411دسامبر  21»
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 باز‌کن‌پنجره‌را

 زند پر قلبم زنانه می

 ،ریزم زنانه اشک می

 از شوق سواران زن در میدان نبرد با ستمگران

 باز کن پنجره را 

  موقع دختران خیابان را بی تا من بتوانم صداهای

 ،بازند که در نبردی نابرابر با مومنین نیزه بدست جان می 

 .بشنوم

*** 

 را پنجرهباز کن  

  با لکنت زبان در دام دلی شکسته

 ،آرام و بی صدا

  رویاهای دخترم را

   های روزانه دفتر یادداشتدر 

   او، ازبجا مانده 

 خوانم هر لحظه، هر ساعت می

 .روم خواب میه ها با آن ب من شب 

  تواند جای خالی دخترش را جز یک مادر میچه کسی 

 ؟باشد داشته همراهبه هر کجا که می رود با تصویر به 

 

 ،دارم می بر گام سختی به شهر روهای پیاده در ،شکسته یبا دل

  شکسته به یاد مادران دل

   ها در زندان یکه جلو هنگامی
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  هر روز به امید دیدن فرزندان خود 

  ت سادهملاقا به انتظاریک 

  رساندند را به شب می  صبح

 نددگر می بر خانه به  درد پر و زخمی  اما با دلی 

 تا آندم که

  شیندنبعشق بر هر دل به زیبایی 

 تا آندم که تو شعر لبخند را

  بنفشه معطر بویبه لطافت 

 «ای دل»تر کنید  تازه« تصور عشق»در 

 

 های هزار رنگ در میان گل

  کنم تر تصور می حدیث زندگی را با بیانی ساده

 عاصی م وا من یاغی  

 از این وارونه دنیا بیزارم

 ازین رو در تلاشی تازه 

 نویسم به انتظار رویاهای دیرین خود می

 نم کهاد می

  ندسته  حقیقت زندگیرویاها 

  باید رنگ امید را 

 !ها بیاویزیم هبرای تغییر بر نیز

 .رنگی نشان آزادگی نیست چرا که بی

 قیدوشرط زنان دون آزادی بیب

 انسانیت و زندگی انسانی ممکن نیست

 «میلادی 1411اکتبر  1»

 

 

 



 
...العین تا  از قرة 21  

 

 

 

 

‌«انسانی‌در‌غزه‌‌ی‌فاجعههای‌‌ریشه»

کند  را در ذهن بیدار می جویی  زیرا حس انتقام. و نباید چنین تفکری را به ذهن راه داد« شوید هرگز خون، خون را نمی» که من بر این باورم

 .زند ی نفرت است دامن می و به کینه که ریشه

مهربانی در قلبم » و در ذهنم ریشه زد یجویی خیلی عمیق انتقام حس ،دیدم را «خون در غلتیده سنندج»، خمینی الله آیت وقتی که با فتوای

 «جایش را به نفرت داد

 .نمود غرق جویی انتقام در را ذهنم و نفرت به تبدیل را وجودم ،زندان ماموران ی رحمانه بی آزارهای با همراه تحقیرها ،وقتی در زندان بودم

 جنگ با» .گیرد و نفرت حس انسانی را از انسان می تبدیل کینه را به نفرت ،ییجو انتقامکه خیلی زود فهمیدم  ،جویی دادم ل به انتقاموقتی د

 .کند می کر و کور را انسان جویی انتقام  چون حس« رسید  به رهائی شود نمی انتقام و

 .شود چون از نفرت سعادت حاصل نمی. شود با خون شست م که خون را نمیا ههاست به این درجه از آگاهی رسید سال

ی انسانی آفرید و  فاجعه« حماس»نفرت بود که  در غلتیده  جوانان فلسطین ی نفرت انباشته ی ی نتیجهیهود غیرنظامیان  و کشتارجنایات 

 .ی بدتر از فاجعه تکرار فاجعه ،جویی افراطیون اسرائیل شد انتقام ی باعث بازتولید ادامه

سالمندان هم رحم نشد تا آنجا که جهان را در شوک  و کودکان به ،کرد جنون به تبدیل را آننفرتی که جمهوری اسلامی حاکم بر ایران 

 ... سوزند آن میآتش بازتولید نفرتی که کودکان فلسطینی در . عجیب و غیر منتظره فرو برد

 جنایت و رفق شاهد ما امروزبه همین دلیل ! ست در ضدیت با زن، و یهودی ستیزیاحاصل نفرتی  ،جمهوری اسلامی ایران برآمده از جهل

 .هستیم انسانیدرپی  های پی فاجعه با منطقه و ایران در

مذهبی  ی چون تاریخ تمام جنایات دنیا ریشه ،اصل و نسب بود دین و بی باید بی برای دوری از نفرت: من یک چیز را در طول زندگی فهمیدم

 .شود انسانیتی یافت نمی ،ی استثمار جز ریشههبی هیچ دین و مذدر  .قومی داشته است و

 .ستاها همان باورهای مذهبی و قومی  چون عامل جنایات و نابرابری

 «میلادی 1411اکتبر  1»
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 زیبانگر‌و‌تیزپرواز رضا‌خالدیان،

 .دلخراش بودبسیار مرگی که . باخت سیروان جان ی در دریاچه 66در اواخر سال ، ار از جسارت و امیدشسر 

سوار بر یک قایق « میقباد هورا»و  «حمه»همراه ی که ا پایان جدائی، آخرین لحظه. له با او دوست شدم تشکیلات علنی کومهمن در 

 .شد می

 .باشد  ی که دل به دریا زد و رفت تا نجات دهندها آخرین لحظه 

  سالی که ،بود 2166اواخر . شان هم انتشار علنی نیافت مرگ وخبر گشتندن بر هرگز رضا و قباد  اطلاعم، اما بی ناش از چگونگی جانباختن

چه روز تلخ و  .در کردستان ایران بود (گردان شوان)های کمونیست  سال شد و شاهد جانباختن شوالیه ی ترین رودخانه خونین سیروان

 .قتهاتردید و امید تبدیل به یاس و ناامیدی شد و پایان رفا ی آخرین لحظه ،شان انگیزی بود رفتن غم
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 «آلمان-کلن»در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی   1421 سال درخنرانی س

 توانم‌فراموش‌کنم‌ها‌را‌نمى‌وحشت‌وترس‌آن‌سال

 .گری جمهوری اسلامی بود که اوج وحشی ترس روزهاى پر از های جنایت ی تصویرى از همه، تصویرش در ذهنم زنده وجود دارد

 .خطرناک بود ،از نترسیدن، کوچکترین اثرى از اندیشهنشان دادن 

خواستند نشان دهد که  از زندانی مى شناختند و رحم، تمدن را نمى ماموران جانى و بى. جمهورى اسلامى بسر بردم هاى زندانمن مدتى را در 

 .دیدند و دیگر زندانیان سیاسی مى لرزد، باید ترس را در وجود من ترسد، از ترس مى مى

ترس،  شعور اجتماعى که بر اثر زد، مى موجعنوان یک زندانی به یاد دارم، وجود ترسی دائم که در وجودم ه برا  61تا  64هاى نایت سالج

 .گرفت می را اندیشیدن به توانایی و میل هرگونه و بود شده خرد

 حک زندانی ذهن در را «مرگ تصویر و ناامیدی» هواخوری هنگام در که بود سیاهی آسمان آن و خورد مىدر افق یک نقطه به چشم 

  ثربرا که تصوری بود خون لرزید، مى ترس ازچیز  همه اید، رفته ازدست»زدند که  زمین وآسمان، باد و آب، انسان و حیوان فریاد مى. کرد می

 .دفن کرده باشندانسانیت را  وکشتند تا اندیشه  هر انسان معترض را مى. گرفته بود شکل ذهن در واقعی تصویرهای

 . شدند می بسته گلوله به انسانصدها  رفتند بلکه شمار نبودند که به کام مرگ می تعدادی انگشت ،طلب یهاى برابر اعدام انسان

جسم دهد و به  ها مرا تکان مى اما این واژه .پذیرید چه سبک مى دردناک را چه ساده، ی و شما نیز این واژه گویم می دوران آنمن از وحشت 

 آن پنهان قدرت که وسیع آنقدر بود، فاجعه دیدند، همه مىکه نه تنهامن، . مدید ها را آشکارا مى و روحم صدمه زده است، چون آن جنایت

 .نبود ممکن

 فاجعه شدیم، جمهورى اسلامى سمبول یک فرهنگ آشکار از بربریت است، پنهان مىباید کردیم  ن سوارخ موش که پیدا مىاولی در از ترس

 .آفریدندنه دو تا، هزار هزار  جمعى نه یکى، گورهاى دسته د،نآفری مى

دوباره وحشت  .آورم ا را به یاد مىه دوره آن هاى وحشت را، اسلامى متسیس های جنایت شوم، مى هگذشت اسیر  گاهى اوقات در خواب،

باتمام وجود ، بینم کنم و مى اش را دوباره تصور می هنصح. جلادقربانى دیگر توسط یک ...  کنم، دوباره اعدام اندیشه، کشتن انسانى دیگر مى

 .زنم می پا و دست انگیز غم یفضا  درآن
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 امینی‌گذشت‌(ژینا)یک‌سال‌از‌قتل‌مهسا‌

 «نقلابی که مرزها را در هم شکستا»

   

 .یک سال از انقلاب زن، زندگی،آزادی گذشت

، بلکه تلنگری بود به مردم جهان برای انداخت ایران و منطقه در ارتجاع تن بر لرزهی اعتراضات که نه تنها  یک سال از سرآغاز دور تازه

 .های انسانی، فریادی برای به خود آمدن مردم ایران و جهان رهائی از بردگی و بازگشت به ارزش

 .طلب را در سطح جهان شادمان کرد ان کشورهای منطقه ربود و مردمان برابرینظیر که خواب را از چشم حاکم انقلابی خاص و بی

 .دظیم و با شکوه اگرچه در دل ارتجاع وحشت انداخت اما نقاط ضعفی هم داشت که مانع پیشروی سریع آن شعاین انقلاب 

 ٭٭٭

  ها؟‌ضعف‌هطنق

 :را کوتاه و مختصر بیان کنماین انقلاب  در ابتدا وظیفه و نقش خودم ،کنم به جای قضاوت دیگران سعی می

از کادرهای مرکزی و قدیمی حزب کمونیست  یکی من که دانستند می آلمان -کاسل شهر  های در اکسیون هکنند خیلی از ایرانیان شرکت

 .کنم م و فعالیت حزبی میهست کارگری

گرائی،  هقدور از فره های انسانی و منطق ب دفاع از ارزش در کردم سعی همیشه ،کارگری کمونیست حزب در فعالیت دهه سه در طول بیش از

 .مدافع انقلاب، مدافع سرنگونی جمهوری اسلامی باشم

با وجود اینکه  و های زیادی تلاشم برای معرفی حزب در جامعه بوده و هست ست و سال با وجود اینکه وجودم حزب کمونیست کارگری

مثبت و  حرکت شاید یا و کردم اشتباه شاید .نکردم حزبی فعالیت ،گذشته اعتراضات یک سال در اما، قلبم است ی درحزب کمونیست کارگر

 .درستی بود

تلاشی برای جلوگیری از تفرقه، چون  .نیاندازد  سایه ما سیاسی های فعالیت بر بودنم حزبی کردم سعی ،آلمانـ  در تمام اعتراضات شهر کاسل

 کرد و هنوز هم بر این باورم حل خود در مرا انقلاب این .نبود آزادی زندگی، زن، انقلاباز  تر مقدمت برای من ینژاد، ملیت و جنس حزبیت،

 مهم، تحولی .تاثیر گذار انقلاب یک .بود ایران در موثر انقلاب یک  ـ ستاامینی ( ژینا)ن مهسا آکه سمبل ـ « زن، زندگی، آزادی» که

تبدیل کرد و در سطح جهانی هم بی  یو منطق و انسانیت را در دل جامعه به فرهنگ عموم انقلابی که جهل و خرافه و مذهب را جاور کرد

 .تاثیر نبود

‌

‌
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 پرچم

جا ا درست و بباختگان و دستگیر شدگان ر جان زی ایها حمل عکس ،آوردن پرچم حزبی خوداری کردم و به جای آن ، ازاعتراض به عنوان

 آزادی ،زندگی ،زن انقلاب حامی رنگی، هر از دور به پرچمی، هر از دوره ب و اعتراضات تداوم و اتحادسعی من بر  ،ها در سخنرانی. دانستم می

 .باشم

 «انقلاب‌زنانه»

انقلاب در »: ش بر انقلاب زنانه در ایران بودا حزبی درون های بحث و در نوشتارها چه و جلسات در چه ،یشپسال  11حکمت  منصور تاکید

باشیم و البته برای استقبال این  داشته جلو به رو و پیشرو نقش کنیم سعی  باید حامی، پشتیبان و با حمایت از آن و ما« ایران زنانه ست

در هر مکان ممکنی که  ،سعی خودمان را کردیم نه تنها در کاسل ،عنوان حزب کمونیست کارگریه در کل بو داشتیم را ش ا آمادگی ،انقلاب

زن، زندگی، » عنوان حزب کمونیست کارگری در راستای انقلابه توان بود ب در را آنچه هر .نکردیم هیکوتا ،حتی اگر یک عضو ما بوده

 را ما رسیدن که شعارهایی، ندازیمابی زبان سر بر ،طلبانه با ماهیت آزادی و برابری که در آن روح انسانی بالاست با شعارهایی برابری« آزادی

 .ساخت ایران ممکن می در انسانی جمهوری به

 «گرایشات‌بازدارنده»

 از و اینترنشنال ایران سی، بی بیی چون یها و رسانه زدند انقلابشاید بیشترین ضربه را به  «پروغرب» احزاب راست .ها را باید گفت ناگفتی

 راست از دفاع درشان  اساسأ فعالیت ههای نامبرد رسانه .بودند موثر بسیار افکنی تفرقه در وشده  انقلاب تضعیف باعث «منوتو» بدتر همه

 .بود ارتجاع و افراطی

 وجود ها رسانهتعهدی نسبت به انقلاب و مردم ایران در این و  پهلوی بودند طلبان و شخص رضا اینترنشنال و منوتو در اختیار سلطنت

 .نداشت خارجی

 به را کشور خارج اعتراضات ،پهلوی ارتجاع شیخ و شاه بود که با تبلیغ وکالت به رضا مخلصد انقلاب و مدافع ی که نقش ضا رسانه منوتو

 .دکشان هبیراه

 .داد بازی این به تن  ،ستافکر سیاسی ت و درایت  دور ازه قدرت و ب ی فتهیپهلوی ش از آنجا که رضا 

وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی بودند که باعث  عناصر آنبسیار احمقانه و البته طراحان  ،یک شعار احمقانه بود «دهم وکالت می»شعار  

)!(  بلکه در مخالفت با هرگونه تغییر از پایین، و نیستند هها نه تنها موافق انقلاب نبود این رسانه به باور من،. تفرقه در خارج از کشور شد

دادند و او  رضاپهلوی را پوشش خبری می  لحظه به لحظه دلیل همین به و بروند پیش خواهند می زنی از طریق معاملات از بالا طرفدار چانه

  .کردند می معرفی میدان قهرمان  را

 .کردند شان را توجیه می و جنایت های جنایتکار را انسان دوست ساواکی ،های شاخدار با دروغ

به سبب اما  ،ستاعاشق بازی در نقش خمینی  ،شخصیتی ضعیف و ناتوان ،رضا پهلوی از لحاظ سیاسی. فته قدرت استیارتجاعی که ش

 .باشد تیککاریزما تواند رهبری نمی ضعف ذاتی خود هرگز

یاسمین  یهواداران ایشان به رهبر .کنند تخریب می  اما احزاب چپ و مخالفین خویش را ،احزاب باشند ی رهبر همه اقای پهلوی توقع دارند

کنند رفتار لمپنیزم را به  سعی می ،شود شد و می ی که توسط احزاب سیاسی فراخوان داده مییها راهپیماییبا حضور در پهلوی  رضا همسر

 زنجیر و قمه با ،اعتراضات  از بسیاری در انشای هواداران «؟چه رهبرباشه شاه  چه ستمگر بر مرگگفت که  کی بود» :نمایش بگذارند

آتش به اختیار بودند و  ،خود شرمی نداشته و ندارند ی لمپنانه رفتارهای از و زنند به مخالفانش اتهام می ،اعتراضات را به هم بزنند تا دآمدن می

 .هستند
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تفکر . نداشت پدربزرگش و پدر از نقدی وقت هیچ ،اتخاذ کند آنها با تقابل در درست و روشن سیاستی نشد رحاض وقت هیچپهلوی هم  رضا

از نظر من . ستادرایت سیاسی  و فاقد ،فکری، انسانی ناکام و خودشیفته  استقلال فاقد ایرانی، اشرافیت و شیعه مذهب از ای ملغمهایشان 

 .که پیش از حرکت آتش گرفت و به تمامی سوخت یاتوبوس ی راننده ،ستاسیاسی  ی مایه درون فاقد هرگونهسوخته و  است شخصیتی

 مجاهد

، و تحولقابل تغییر غیرسیاسی،   دور از نگرشه ب ،کنند می زندگی ای هفرق صورته ب آنها زیرادر مورد مجاهدین خلق قضاوت خاصی ندارم 

 .دهستن در حال فنا شدن ،سردرگم وافق  بی و آرام آرام

عنوان ه ما ب. دار و دل بزرگی داشته باشیمما نیروهای چپ و کمونیست نسبت به مخالفان خویش باید خویشتن، ها ، چپها‌کمونیستما ما ا

 . که دیر شودآن  از پیش  جنبش چپ باید بیشتر به هم نزدیک شویم

 تر منسجم .همه در صف آزادی و سوسیالیزم باشیم است بهتر ،همیشه هست اختلاف .ها را کنار گذشت کدورت و باید صف واحدی داشت

 .به نمایش بگذاریم صریح و روشن افرادی راست و طلبان سلطنت با مرزبندی  انسانیت را، در را، منشی آزاد درست راه  ،شویم ظاهر

  «1411دسامبر  21»
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‌سازان‌آینده

 در آن ی کهیتصور رویاها

 «بلند پرواز»گیسوان دختران 

   گیاهان بلند  های همچون ساقه

  باد ساز بهبا رقص پیاپی 

 .ست  برای زندگی والاترین دلیل

  

 باز به ساز عقل،

 کشد دلم زبانه می  

  همچون هیزم خشک

 های سرخ از تنور خشم با شعله 

                                            *** 

    اشک برآمده از درد 

 با کودکان افتاده بر خاک

 های آغشته به خون بر خاک 

 چکد بر خاک هاست می خونی که سال

 ریز ببلعد خود ارتجاع خونتا 

                                                   ***       

 باید بلند و رساتر باشد فریادمان

 ما که از این دنیای 

 زاریم طمع و نابرابری بی زپر 

 رامان ها دست بزنیمباید به هم گره   

                                                    *** 
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 سازانیم آینده ما

 فردا فتحبرای  

 نباید دل را 

 در حسرت زمان بر باد رفته

 به خاک بسپاریم                     

   ما که جانیان را 

  ترسوهای بزدل را

  ریزیم به دریا نمی 

  تا دریا را به سم

  ،لت آغشته سازنداذر میکروب ای 

  کنیم ها دفن نمی آنها را در دشت

 .بروید خاک ازتا تخم جهل 

  ایم ما آماده

 جویی انتقام از دوره تا ب

 را بودن انسان

 زیبائی را

 مهربانی را

 به انقلابی برای زندگی تبدیل کنیم

  «میلادی 1422دسامبر  11»
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 طلبی‌جرم‌است؟‌آیا‌تجزیه

 ی وقومیت ،ملی دینی، های ارزش بر  اینکه انسانیت برای من مقدمرغم یعل. یک تفکر سیاسی است ، تنهانیست «جُرم»طلب بودن  تجزیه

  .شناسم می رسمیت به سیاسی تفکر یک عنوانه ب را طلبی تجزیه یا جدایی اما، است جنسیتی

 دفاع ستا انسانی کرامت مظهر که سیاسی شرط و قید بی آزادی از ،انسان  عنوان یکه من ب. ها احترام بگذارید به حق و حقوق انسان

  .کنم می

 گناهیهیچ  ها انسان این حالیکه دراند  طلبی اعدام کرده هزیتج جرم به را انسان صدها ،ایران در اسلامی حکومت سال چهل از بیشدر طول 

 ها انسان ی قید و شرط سیاسی حق انسانی همه دفاع از آزادی بی. یا مذهبی داشتند طلبانه جدائی ،زبانی ،قومی تمایلاتفقط  و نشده مرتکب

 .ستا

کشند و برای خودشان شروع کردند به  بحث را به انحراف می ،کنند دفاع سیاسی طرش و قید بی آزادی از باید کهیک تعداد از این دوستان 

 .ریزند سیاب حکومت اسلامی میآ به آب، اوج حماقت در ونوشتن قانون 

 خود به خود طلبی جدائی ،شوددار  اجتماعی ریشه عدالت و باشد حاکم جامعه بر یانسانروابط  وقتی ،باشد آزادقید و شرط  بی اندیشهوقتی 

 .یک راه حل انسانی برای با هم بودن هستند دنبال به مردم  وقت آن .شود می ضعیفت
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‌پاسخ‌سلامت‌را‌خواهی‌گرفت

 ها، در میان رنج

 پرستی فهمیدم دین و قوم

 نداواگیر  هایی میکروبی

 ندا ی جان خوره ،جذاممثل 

 .است آنی گرفتار  افغانستان نمونه

  ت را زمین بگذاریا اگر تفنگ

  عنوان مزدور جدا خواهم کرده من هم تو را از لیست ماموران قصی القلب حکومتی ب

  شوند انقلابیون نیز تو را پذیرا می 

  تیی پر از خطا دور از گذشتهه ب

 !تو را آزاده خواهند خواند

 

   ت که با وحشت و ترس گذشتدیروز

 باشی انسانیر امروز ابگذ

 رها از شرمساری

 از سرشکستگی رها

 رها از جهل

  جنایترها از 

  خواهی شد انسانیمطمئنم  

  از کابوس مرگ رها

 رها از خودخواهی و خطا

  مست آرامش 

  عزیزانت با زندگیدر رویای 



 
...العین تا  از قرة 31  

 ما در اوج غرور ی باعبور از کوچه

  گرفت خواهیجواب سلامت را 

  تا دیر نشده

  تفنگت را زمین بگذار

 .شودکه دیر  نآاز  پیش

«1412/21/46» 
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‌«نه‌به‌جنگ»

  برد دود جنگ آسمان دلم را با خود می

  باران غم

 برد با خود تا عمق دریا مرا و  سیل شد

 .ام دیده باران مرد منغافل از اینکه 

 ام،  که خسته امروز حس کردم

  ،پیرم

  تر از هر زمان افسرده

 در رنج و

 .ام فراوان آزرده

 

  ی همچون مرد سالخورده

  خسته از تبعیض،

  به دور از امید، 

  مایوس و تحقیر شده،

   برد اشک او را می ،امان که بی

  ،تا در باغی پر از غم

  کند شآویز حلق

  

 دهد خبر، دردی که می

  برد د میدنیا را دود جنگ با خو

 که، تا آنجا

  نشین ما در شهر خوش



 
...العین تا  از قرة 32  

 های مافوق صوت سرعتی در تقابل با موشک با

 های مردم  عشق و امید به زندگی را در دل

 با بی رحمی تمام 

 .کشد می

 «میلادی 1411آپریل  1»
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 «یک‌شعر‌عاشقانه»

 چرا نمی دانم

  آن دزد دیوانه

  راهم باز مثل سابق سر

 آید  با صد عشوه و ناز نمی 

  بگویمش تا

 این باغ توئی گل تنها

  از راه همثل ماهرویان تازه رسید

 و ربایند که دل جاهلان را می

 ... برند با خود می

 

 سرد ی خونه این در بگویمش تا

 به دریا زدن دل

  جسارتی ست

 که در وجود من نیست

 

  روزی که تو رفتی از

 پریشانیماندم و   من

  

  به دنبال تو گشتمچقدر 

 دانی دانم که نمی می

 

  اما اگر روزی باز برگردی



 
...العین تا  از قرة 34  

  ما ی کوچه

 با یک آسمان پر از گل،

 .شود میچراغانی 

 دانی؟ دانم که می نمی

 ادانی پس چر اگر می

 آید نمیباز سر راهم بار 

 

 پس چرا در اوج تنهائی خویش

  پرسی از دل، نمی 

 مجنون ویعنی آنقدر از دل 

 ؟زاری پریشان حال من بی

  آید به یادت نمی

 آن روزگار پر خاطره

   آن بوسه ها، 

 آن همه دلدادگی زیبا

 رادانند که تو دلم  همه می

  در اوج گرمی در آب سرد انداختی

 

  دانم، نمی

 دانی تو نیز می

  تنهائی  که من نشستم به 

 باریک ی ن کوچهآدر 

 چشم به راه،

 ... بازتا تو بیایی  

 «1411مارس 21»
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 فریبرز‌با‌کوتاهگفتگویی‌

 ،هنرمندی که با کمترین امکانات .قلابی کردستان نباید نادیده گرفتچون رفیق فریبرز را در جنبش ان یوجود هنرمند انقلابی و پرکار

. را به تصویر کشید پرتوانهای  انقلابی را ساخت و تصاویری از مقاومت مردم کردستان و کمونیست و های پرشور و بااحساس بهترین آهنگ

توانستند  ،هنرمندانی چون فریبرز با انگشتان خلاق و قلب اکنده از شور ،امکاناتی های آن در اوج بی ها پیش در کردستان و کوهستان سال

دور از اخلاق ه بدون نام فریبرز کارش ناتمام و ب ،هد هنر انقلابی و خلاف جریان را بنویسداگر تاریخ نویسی منُصف، بخوا .هنرنمایی کنند

 قرار عموم دسترس در وسعی سطح در را آن وباشم  داشته گفتگویی او با بتوانم تاریبرز را گرفتم فسراغ  ،ساده دلیلبه همین . خواهد بود

 تصویر نتوانستم  نتیجه در .ارسال کنم ایشان برای کتبی والئس قالب در را مصاحبه شدم مجبور ییجعرافیا ی فاصله دلیل به متاسفانه .دهم

 هدرآیندامیدوارم . تهیه کنم ایشان از را اندک تصویر همین توانستم که خوشحالم  اما ،داشته باشم خود خلاق و هنرمند رفیق از زیباتری

  .کامل کنم را مصاحبه این نمابتو که شود ممکن یفرصت

گفتگوی من نه تنها در مورد زندگی هنری و سیاسی شماست، بلکه قصد دارم از ابتدای زندگی خصوصی شما یادداشت ! فریبرزعزیز :شمی

پای هنری شما در تاریخ کردستان ایران ماندگار و قابل ستایش و تقدیر نه تنها برای جویندگان آن، بلکه در  ردبرداری کنم، بدون شک 

ی هنری شما شاهد کارهای زیبااز نزدیک و  هنبال کردکارهای هنری شما را از نزدیک د من که مطلعید خودتان .تری است سطح وسیع

در  .شود درد و رنج ساختید خلاصه نمی همه آن با امکاناتی های روزانه و در اوج بی جنگ و سختی ی بحبوحههای زیبایی که در  آهنگ .ام بوده

در صف مبارزه است و قصدم همانطور که  تان به طور کلی و مفصل در مورد زندگی خصوصی و هنری و چگونه گام نهادن پرسش مناینجا 

 .ستای از تجریبات زندگی شما یها داشتدگفتم یا

و  ه شدیکودکی، زمانی که راهی مدرس از دوران ؟آمدی بدنیا کجا در و سالی چه در شما که پرسش آغاز کنم این با ابتدا خواهم می

 کنی؟بیان برایمان چگونگی احساسی که در تو بود 

 و زمخت پدری  و عشق جنس از مادری با متوسط  ای هخانواددر شب چله،  ،اومدم دنیاه ترین و سردترین شب سال ب در سیاه :فریبرز

 نفر 2 ،کوچکترها با که فرزند هفتم بودممن . داشت تفاوت مادرم بادرجه  214 درست او . انسانی عواطفهرگونه  دور ازه ور بتدیکتا

 . شدیم می

 سنندج تاریخی و قدیمی های لهقطارچیان از مح و قطارچیانم اهل من بوخ ،کردم شروع لهمح همان آبان 0ی سهدوران دبستان را در مدر

خواستم با زبان بیان  می که را دردی شههمی زد می نهیب من به درون از چیزی داشتم قهموزیک بسیار علا به کودکی دوران همان از. است

البته  ،ساختم ساز نوع یک خه،دوچر ترمز ی دهش رهپا سیم چند و تهتخ تکهبا یک  .کردند زدن و یا تحقیرم می یا منو می .تونستم نمی ،کنم

 کل ،کردم شروع و هباش گیتار باید این هک فهمیدم بعدها ،بودمه ندید رو گیتار من که این به جهتو با .بود گیتار های یهما در اما ،نه که یهشب

 امور .کردند دایر سنندج در وسیقیم  آموزش ازهائی  های بعدی کلاس در سال زدم، هائی هم می هنگآن صرف کنم و آخودمو با  اوقات

 مدیریت هامور تربیتی ب و محمد پیرظهیری اقای مدیریت هموزش و پرورش وقت بود و سازمان پیشاهنگی بآ ی هادار هب هوابست هک تربیتی

قای آ .ندداد ادامه کار هب« نیرومند» فامیلینام  تغیر با بعدها همیز کآ مان توسط اقای عباس رنگساز دو این موزیک کلاس و نظری اقای

 برای کار این مادرم کمک هب .من در کلاس او شرکت کردم و ارتش ی هبازنشست و بود کلارینت دست هچیر های هنیرومند خودش از نوازند

موزیک سازمان پیشاهنگی  ی هچیزی نفهمد و من با ساز طبل ریز در دست پدرم هن داشت کآمادرم سعی بر  و رفت می پیش تر راحت من

 .ندبود شیراز اهل هک شدم شناآ موزیکی ی هموزی در اردوگاه رامسر با دستآدانش  اردوی یک در سال چند از بعد هاینک تا کردم کار هشروع ب



 
...العین تا  از قرة 36  

سالگی  21/20ب این دوران در سنین وخ .زد ساکسیفون می او .سازش بر مسلط هم و بود زیبا بسیار هم هک بود هدختری تک نواز این گرو

 منو و بود من از بزرگتر او هاینک وجود با .رفتم می او دیدن هب روز هر و شدم علاقمند خانم دختر این همن ب .نوجوانی هگذار بچگی ب ،بود

وقتی  .اهل سنندجم و کوردم من بگم بهش هک دادم هخودم اجازه خرش بآرفتم و  اونها می های تمرین دیدن هب من اما ،گرفت نمی تحویل

 ،دارد هرابط دمآ احساس و نفس با مستقیم چونی نساز دها .کردم کارو این و بگیرم یاد رو ساز این باید تو یاد هبرگشتیم سنندج من ب

 اول ی ه، در هفتساکسیفون ساختار شناخت و ههای اولی تمریناز مناسب و زیبا برای بیان احساسات من بود و این کارو کردم، بعد  ای هوسیل

اقای نیرومند از این کار   بود هشد گیر ههم هتاز هک مهستی خانم از «اومد کنار دریا هبنفش ه،بنفش» :کردند تعجب ههم هک زدم رو موزیکی

اما  ،نبودند آشنا هم زیاد موزیک ی هپیچید های تئوری با ایشون هالبت .چیزی رو نزنم نت بدون ههم خوشش اومد و هم تنبیهم کرد ک ،من

ن هم زیر آکردم  های نوجوانی را داشتم تمرین می رسید و قدم می اخر هب داشت شکل این هدوران بچگی من ب .سمانی بودآواقعأ کلارینت او 

ولی حاضر نبودم  ،خریدم جون میه رو ب کاری کتک این اما شد می کبود و سیاه بدنم از هگوش ههر روز ی .کمر بند اجباری پدرملگد و شلاق 

 .جوانان سنندج افتتاح شد کاخ هار بکشم، تا اینکک این از دست هک

معرف داشتید؟ دوست دارم  یا ه بودیدیا شما شناخته شد ن زمان ساده بودآیا به کاخ جوانان رفتن در آ! دیصحبت از کاخ جوانان کر :شمی

 بود؟تاثیر گذار تا چه حد در بین جوانان سنندج  جوانان  کاخ که بدونم اینجا در

 و ادبیات موزیک، تر،آت ،ورزشی های هرشت در تونستی یم .خواست نمی رو مخصوصی فرم .بود هساد بسیار جوانان کاخ هب ورود :فریبرز

پیش برد سطح فرهنگ  در هالبت بوخ .نام کنی ه ثبتکن جلب بخودش رو جوانان هتوج میتوانست هک هائی هرشت کل تقریبأ و نقاشی ،هفلسف

. رفتن نمی بیهودگی و ولگردی و اعتیاد دنبال هب هک هکاخ جوانان رو داشتند مشخص هب مدنآ امکان هجوانانی ک .جوانان بسیار تاثیر گذار بود

 حالت بهترین در را خود اوقات هجائی یافتنند ک ،ها ولو بودن خیابان در روز و شب و بودن سنندج های خیابان ستون دیروز تا هجوانانی ک

 ساواک با کاملأ نآ مسئولین و بود وزیری نخست ی هاتوریت تحتهر چند  ،شد و این رل در سطح شهر کاملأ پیدا بود و احساس می. بگذرانند

 از بعد ها شب ههای سیاسی خوبی رو پیدا کردم ک من در کاخ جوانان سنندج چپ را شناختم و انسان .هم خوب بود باز اما .بودند همکار

 مدرسان از یکی .من مانیفست کمونیست رو در کاخ جوانان یاد گرفتم .داشتیم خصوصی کلاس ،د سفیدجل های کتاب با هرابط در ،تمرین

 این از ما و داشت برو حرفش و هالبت بود هم هدور نآ جوانان محبوب بسیار هک بود ملکشا جلال رفیق اما بسیار صمیمی مارسمی  غیر

دختران و پسران جوان با هم  از جمعی است مختلط هما جوانان سنندجی عادت کردیم در محیطی ک. گفتیم نمی سخن کسی هر با ها هجلس

کنار هم قرار دهیم و باورش و در زندگی کنیم و ارزش دختر و پسر را با هم  ،دنند و دوست و رفیق هم هستناخو می ،رقصند می ،کنند کار می

 تعرضی ،اجتماعی و حتا جنسی چه و حقوقی لحاظ هب هچ دختری هب ،بگم بهتر یا کسی هب و زند سر کسی از خطائی هاینککنیم، بدون 

 .باشم آنتوانم گواه  صورت بگیرد و من با شهامت تمام می

کرد، این  هایش دریغ نمی عواطف بوده و از هرگونه فداکاری برای بچه ی که بر عکس پدرتان چشمه به مادرتان کردیشما اشاره  :شمی 

 ت شما در موسیقی تاثیر داشت؟یقر خلاعواطف مادر تا چه حد د

 خودم درون در رو شوری من ،هن مادرم بسیار مهربان و خانمی وفادار و باسواد بود و اگاه، ولی من حس موزیک رو از او نگرفتم ، :فریبرز

 نآ با و ساختم گیتاری ،میخ سیاه چند با هتخت هپار یک و دوچرخه ترمز سیم ی هوسیله ب بودم هبچ هک زمانی تا و ههمیش .کردم احساس می

درونی من رو حس  بیان توان کلمات. هکلم با هن اما برسونم ههم گوش هب دارم خود درون در هیادی رو کفر داشتم دوست .میرفتم ور

و  داشت مدوست وجودش تمام با مادرم اما. کردم می تشریح خودم هواس رو خودم هتخت هپار اون با کلی و بردم پناه موزیک هو ب ندنداشت

 مشغول اون چون ،هبدون هشت پدرم چیزی رو در این رابطندا دوست ههمیش .داشت می همخفی نگ ممرا از پدر این کارِ و کرد می کمکم

 .بود دیکتاتور و خودپسند و خودخواه بسیار .نداشت معنائی پدرم هواس هخانواد و چهب عنوان هب چیزی و بود خودش کارهای

دوست دارم درحد امکان از  .الگو بودنت یا برایشدی هایی که با آنها آشنا  و از انسان از نوع نگرش چپ گفتی .از کاخ جوانان گفتی :شمی

کنم  فکر میبلکه  ،ی بدی، قصد من در اینجا تنها قدرشناسی از آنها نیستحیضو در موردشان هر چند مختصر تو ببریدها نام  این انسان

 .نسل امروز ما معرفی شود بهنسلی که عاشق تغییر بود و اهداف انسانی داشت باید  ی چهره
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شد  ن میآدر  هک شد هدانشگا یک هان سنندج تبدیل بکاخ جوان ،خلاف میل دولت مرکزی بر هاینک .گفتم جوانان کاخ از هبل :فریبرز

 کردند می فعالیت نجاآ در هاز کسانی ک .جوانان سنندج خوندم کاخ در را مارکسیسم ،گفتم هم قبلا همارکسیسم را هم شناخت و من ک

از یاری  .هم در همین راه جانباختنندنها آبودند و چندین نفر  انقلابی و پیگیر و سرشناس مبارزینی و پیوستند هل هکوم صف هب شانبیشتر

 هک بود (مائی مخی) شوان هجانباخت رفیق، یکی کردند می مان تشویق و داشتند چشمی ی هفعالیت ما گوش هب هدهندگان بیرون از کاخ ک

 هزندگی بیهود یک هک های سنندج را کلفت ان بسیاری از گردنشو پشتیبانی و وجود. شد هل هکوم لایق و تیزهوش فرماندهان از یکی بعدها

شان  نام ،دوران نآ از سال 11/11 گذشت خاطره ب اکنون هک هخیلی های دیگ و( متاک هد ناسر) ناصر مثل کشاند انقلاب صفوف هب، داشتند

کنند،  ک موزیک اعتراضی کار میی ی هرد در هایش هتران با هنوز و هست تحیا در هخوشبختان اکنون هک غلامی هنجم. ندارم خاطره برا 

های  با چریک هک داغی هقر خسرو هجانباخت .ما عصر این توانای شاعر ملکشا جلال بود، هل هشاهرخ شاویسی از پیشمرگان و کادرهای کوم

 ی هخوانند ،فریقی هبانو مرضی .سازمان دهی شدند ،های فدائی چریک و هل هکوم صفوف در همگی هفدائی خلق بود و دختران جوان زیادی ک

 براتون و بیارم خاطره ب را ها اسم ها، نآ هب کردن فکر با شاید هک ههای دیگ و خیلی ترک نمودهست مارا  بیماری چند سالی اثر بر هک معترض

شهرهای  هب اهمیت کمترین هدر شرایطی ک .کردند ن تلاش میآیر بودند و برای یخواهان تغ شدته ب جوانان از نسل این ه،بل. بنویسم

 هگروهی را بنیاد نهاد ک ،حزب دمکرات کردستان ایران وصل شد صفوف هب بعدها هک حاجبی اقبال اقای خوبم دوست ،شد می هکردستان داد

 نام فردی ازاما جا دارد  .نظیر بود نوع خود بی درکه  وردندآدر اجرا هب و تنظیم را کاووکی سمفونی و بودند کر هگرو و هنوازند 214 از متشکل

 همچین سنندج جوانان کاخ هبل .سنندج نباید هیچ وقت نام فرخ ریاعی را از یاد ببرد .موزیک سنندج ایجاد کرد در رو انقلابی هک ببرم

 .بود جایگاهی

توانم با علاقه گوش کنم و در نوع  ساز آشنایی ندارم، می یک آهنگ هایکار باولی  ،مهست بخصوص موزیک ،هنر ی فتهیهر چند ش :شمی

شما تا چه  ،در کاخ جوانان .که در آن نهفته بفهم، ولی در اینجا دوست دارم از ابتکارات شما بیشتر بدونمرا  عشقی کارش حس صمیمی و

 ؟یا انجام بدهی یی توانستی به ثبت برسانیموزیک بودی و چه کارها ی حد موفق به پیشرفت در عرصه

پس من در کاخ جوانان  .رسیدم جائی نمیه ب بودن ریاعی فرخ ی ههای دلسوزان موز بودم و اگر کمکآمن یک نو ،در کاخ جوانان:‌فریبرز

 بودم هل هکوم موزیسین تنها چون کنم عرض هچ هک ایه عرف. دادم انجام هل هرا در صفوف کوم ما ای هحرف  اما کارهای ،سنندج شکل گرفتم

 هش می نجاآ در اما.  رفتم خودم انسانی اهداف دنبال و شدم هپیش مرگ هتنها من بودم ک ،کردستان استان وقت نآ هنرمندان کل بین در و

 اسم به دادیم سازمان رو گروهی، مهتدی هعبدال پیشنهاد با اول ایهروز در .بود من کار کردی و فارسی از له کومهسرودهای  کل که بگم

 که بودند گروه های هئاتشی خوانند کالی و غلامی الدین نجم رفقا و هعنوان نوازنده من ب فقط شامل گروه این هالبت و( فراخوان) وازآ بانگ

همسر ناصر رزازی از  فریقی همرضی یاد هزند ،داشت که اعتیادی خاطره ب کهبله، عنوان پیش مرگه ب هن اما ،بود ما با هم رزازی ناصر هالبت

 هپیشمرگ رسمأ ناصر اما .شد هم طور همین و باشد دور ی شهرفضا از کهو هم این بخواند هم که دهند مکانی و جا را او تا خواست له کومه

 .وازآ بانگ رفقای ی همثل بقی نبود،

 م تصویر فریبرز از آن فضا چی هست؟نخواهم ببی می 51و  56 یها وال که در سالئفریبرز عزیز اجازه بده به عقب برگردم با این س :شمی

تر شناختم و باوجود گرایشات  عمیق قدری را همبارز ،شاهرخ یاد هزند ،بزرگم برادر ی هوسیله من ب ،تر ها و کمی پیش در این سال :فریبرز

 تر هسازمان یافت و تر جدی را همبارز ،شد اعدام ،زندان ونیم سال یک از بعد کهبرادرم شاهرخ  ثلم مه من کهن شدم آبر ،درونی خودم قوی و

 کردم می نگاه اطرافم به ههرچ .سازندگی فکری و روحی خودم رو آغاز کردم و خودم جدی گیری شکل گفت همیش ها سال این در .بدم هادام

 و کردم می کار زندگی مخارج برای کهمن باوجود این .وقت نآ جوانان کل ،من تنها هن ،افتمی نمی حقوقی اجتماعی چیزی و ستم و بیرنج  جز

 بیشتر مرادی محمدقاسم با هخوشبختان ،ن زمانآ کارگران میان در ،هبگردون هبتون را بار نکبت زندگی اینتا چرخ  مادرم به بود ناچیزی کمک

 و حق که هبفهمون کارگرا به که داشت می نآ بر را خود سعی تمام کهجدی و مبارز و مهربان  پسری .بود خودمان های ههمسای از ،شدم شناآ

 یک در هتبدیل شد و متأسفان له کومهسیاسی واحد بزرگی از پیشمرگان  رهبران از یکی به بعدها قاسم محمد .بشناسند رو خودشون حقوق

 گفت همیش .های پر از خاطرات تلخ و شیرین بود سال 56/51های  خب، سال .افراد حزب دموکرات جان خود را از دست داد با درگیری

هائی  لسا .گرفتنند قرار گرا چپ مبارزان صفوف در وفور به سنندج جوانان کههائی  سال ،سازندگی های سال ،جوانان گرفتن رنگ های سال

 از ها تشکل هبدن ههمیش کهدوست دارم اینو فراموش نکنیم  مردم و ،احزاب هن مردم و مبارزین مابین عاشقی و بود عشق نخست کلام که
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 افراد این کلأ و بودند شهر ی هو فدا کاری شهر مهربانی در کهافرادی وجود خاطر ه ن هم بآ ،تر و مبارزتر بود تر، قاطع مصمم ها آن مرکزیت

 .نند تا وارد تشکیلات شوندابخو رو هاساسنام افراد که نبود مهم. بودند هشد تبدیل له کومهتشکیلاتی مثل  کاری ی هبرنام و هاماساسن به

مائی  همخ ،حمید شعبانی ،ارسلان سعادتمند ،فرهاد امانتی ،عطا خلقی، خسرو رشیدیان کسانی چون ،بودکافی  نبوی ایوب صرف وجود

 با تماس در و وسیله به بعدها .شدم تهپخ هپس من در این کور .بودند له کومه ی هخالد رحمتی و بسیار بسیار از این رفقا شناسنام ،(شوان)

 این ، شود نمی فراموشم وقت هیچ که ای هلمج ـ نگذارم کنار را سازم که او سفارشبه  و بود نیز خودم مستقیم مسئول کهشعبانی  حمید رفیق

تشکیلات مخفی  رفتن لو و شاهرخ اعدام از پس و زد کلید من در رو جدیدی هرا هاین جمل و ـ برو اینها جنگ بها سازت ب فریبرز که

 حضورهم  ما کلارینت ههمیش ، یکوفندر کنار کلاش و از آن موقع، ،گرفتیم پیش در رو علنی ی همبارز راه رفقایم سایر مثل منم ،له کومه

 .هخوانند هس و هتشکیل شد با یک نوازند «وازآبانگ »داشت تا گروه  هادام روند این و داشت

 

 .ام شوربختانه به علت بیماری حاد رفیق فریبرز، این مصاحبه ناتمام ماند و من تا کنون موفق به اتمام آن نشده
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‌«عراق‌و‌ایران‌جنگ‌مورد‌دروال‌ئیک‌س»

صورت علنی گفتند که ه بارها ب ،شرمی سران جمهوری اسلامی در اوج بی. احتیاج داشت آنجنگ لازم نبود، اما جمهوری اسلامی به 

 هچون جنگ اگر نبود عمرش به دراز کشید ،و صدالبته برای جمهوری اسلامی یک برکت بود «نگ نعمت است و جنگ برکت الهی استج»

در آن زمان که . جمعی جا دهد توانست در گورهای دسته ها هزار انسان فرهیخته و دانشمند را نمی ده ،جنگ نبود ی ه بهانهاگر ب. شد نمی

با  تی هم بودند که در مخالفیهای رشید و دانا انسان ،قابلسوی مدر  ،جهالت به استقبال مرگ شتافتند و ها با شور و شوق اللهی حزب

و مسئولیت  دفاع از جمهوری اسلامی است ،دفاع از جنگ .سر به طناب دار سپردندها توسط هیئت مرگ  در زندان ،جمهوری اسلامی

و شد هزاران انسان  مرگجنگ هشت ساله که باعث  .کردندست که جنگ را تقدیس و از آن دفاع ی ابه گردن آنهای 61تا  62های  اعدام

را آن سود  یننکبتی که خمینی آفرید و بیشتر ، همانجمهوری اسلامی شدتقویت  ین عاملمهمتر به بار آورد،فراوان  های یویران

 .سازی جهان بردند اسلحهبزرگ  کارخانجات
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‌«معروف‌به‌ناصر‌پیزا‌پور‌علیاصر‌صفرن»

در  اتاحساسی که عواطف و یدر فضا ها دلمردگی و ها وفایی ها، بی به یاد رفیقی دل شکسته، رنجدیده و آزرده از ناکامی

 دل سنگ دفن شده بود

 

 داد، می  له را انجام ناصر کارهای اردوگاهی کومه. شد  صمیمیت به تبدیلخیلی زود این آشنایی  و له بود که ناصر را شناختم در اردوگاه کومه

 .شد دیده میمشغول کار  هم گاه پشت فرمان تراکتور کهدست ه انسانی زحمت کش، آچار ب

صمیمیت ما همین  ی ریشه .نواختن تمپو با انگشتان ناصر بودم ی سته من دلب .ضرب و تمپو انگشتان نرم و خاصی داشت ناصر برای نواختن

 .ی داشتمیآشنا (ضرب) هر چند من خودم با دایره و دف و زیر بغلی. بود

خیلی زیبا را تمپو  او. کرد می شاد را ما دل تمپو زدن با ناصر و گذاشتیم می آتش روی کتری سیاه را با چند رفیق ،ها کنار آتش شب

 آتری یات آوازی، و بود شعری بعد و شد می تمپو ننواخت در غرق ناصر ،«گالته و گپ»یا « ماوه شو»چون  یهای برنامه در گاهً .نواخت می

 .برد بیرون میما را از فضای جنگ و محدودیت اردوگاهی  که نزیط

 

ناصر  .نوبتی بود استحمامدقیقا یادم هست که  ،بودم زرگویز اردوگاه حمام مسئول من که اگر اشتباه نکنم 61گذشت تا پاییز   چندین زمستان

 حمام ازقتی و. مشغول شدبه نظافت خود  ساعتی نیم هم او و من پذیرفتم .برودحمام  بهو از من خواهش کرد اجازه بدهم خارج از نوبت  آمد

دچار افسردگی شدید بود و چندین بار در این  مدتی البته. بود تشکر یک فقط گفت  ؟گفتم چی شد .دمرا بوسی ،دور از انتظاره ب شد خارج

  .نتیجه بود ولی بی ،بودم هکرد والئس او  رابطه از

 .«بود انسانیت اعتبار» ناصر قوله ب  و انسانی آگاه با درک بسیار بالا ،دکتر فرهاد .بود «دکتر فرهاد اردلان»های  ناصر قدردان محبت

 .است هکرد خودکشی به اقدام ناصر شدم متوجه کهبعدازظهر صدای یک گلوله در اردوگاه پیچید  ی سه ساعت یعنی ،دو ساعت بعد از حمام

از سه روز  د و بعدهرچند غیرممکن بو نجات دهند، را له در تلاش بودند تا او اما پزشکان کومه ،گلوله رفته بود اصابت نصف صورتش بر اثر

   .سخت رنجیده شدمو  بود بزرگ مرگ ناصر برای من یک شوک. باخت جان

 ها گاه از این نوع خودکشی. رزاندل ،امواصطلاح ع به را روحم و جسم و برد ها نامهربانی دنیای به مرا توجه ،عنوان یک رفیقه غم ناصر ب

 ی باره در ، امابود شدیدی دچار افسردگی شک دارد و بی ییها ضعف نقطه که دانستم می .نفهمیدم رادلیل خودکشی ناصر . داافت اتفاق می

 .تعدادی از رفقا جسد ناصر را برای دفن به گورستانی در سلیمانیه بردند. من نگفت به چیزیهرگز  ،خویش پنهان رازهای

اسفانه دیده متکه  از مبارزین واقعی بوددانستم سزاوار ناصر این نبود او یکی  می. دور از مراسم و سخنرانی بوده تفاوتی و ب مرگ ناصر با بی

 .یافت پایان شا زندگی انگیز غم مرگ  با این و نشد، کسی او را ندید

ای دور، برایم قابل فهم نبود ه در گذشته آنچه ،من پا به سن گذاشتم .گذرد می از آن زمان سال 11در این نصف شبی که به یاد ناصر افتادم 

باشد تا در  کافی بود کردستان در چپ جنبش نامان گم ءجز بت،غر کسی و کنم یاد ناصر که در اوج بی فکر می. است  امروز برایم قابل درک
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 باعث اساسأ .نیست نجات راه ،جنگ و یشمرگپی که کنم اعترافجسارت  با تا باشد کافی شاید  خلوت خویش برای ناصرها اشک بریزم،

 ،درست سازماندهی با که ستا رسانی اطلاع و تیطبقا سیاسی آگاهی تنها و تنها این. ندننمیرسا یجای به را ما و شوند می با مردم ها فاصله

 .کند می راه تغییر  ها، برای مردم را تشویق به فتح خیابان

 سنندج های سنتی بود که با مبارزات مردم در کارگر حمام او .بود سنندجهای فقیرنشین  در یکی از محله ،ی فقیر و تنگدستا ناصر از خانواده

ریبندان  شواری محلات»ی  یکی از فعالین بنکه «جلال ربیندان»تنها برادرش  .له پیوست صف پیشمرگان کومه به سپس و شد همراه

   .کرد احساس می تنهاتر از پیش را پس خود از آنناصر باخت و  نظامی جان یکه در یک درگیربود « سنندج 

 !گرامی باد سوسیالیزم و آزادی راه باختگان جان ی یاد همه

 «میلادی 1411ژوئیه  5»
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 «.رفت صدا بی که عزیزی یاد به»

 

 

 

 

 صدا‌رفت‌بی

  بادبود که مثل  ای خاطره

 ،با تصویری از درد

 برد مرا

 کین و نفرت ی به درون کوچه

  

  اشک به آلوده  یزنی بود با چشمان

 .دل ته ازو لبخندی تلخ 

 «؟برم»: پرسید

 «.برو ،آری» :گفتمش

  کوچهدر این  من»: گفت

 «.ما هزد چاه عمق به ای ریشه

 ،نفرت و کینه آتش های شعله در میان

 .سوخت دلیل می بی

 شوم باد که نآ از پیش»گفتمش   

 .برو کند، همانتیم خون ازبا کاسی 

 :گفت گرفته ییصدا و  شکسته دلی با

 «؟کنم چهبا ریشه »

 هرس کن» :گفتمش

 پرست ش و مردهکُ زنده قوم این که نآ ازپیش 

 نفرت و تلاجه در هغلتید

 برو ، کنند همراه شومتو را با باد 
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 .ردیگبرو 

  نفرت از گزینی دوری برایگاه  

 ،گذشت ریشهباید از  

 برید، بایدشاخ و برگ را   

  و دریا بهدل را 

 .سپرد باید رود آببه  اشک را

    .کنم درنگ  ،ردیگبرو 

 «میلادی 1412نوامبر  11»
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‌دنیا

 اگر دنیا به امر من بچرخد

 مهربانی در وجود هرانسان،

 به زلالی آب دریاها

 ... همیشه روان خواهد بود

 

 فتح شادی و سرور

 به دست کودکان،

 .گی خواهد بود تر از ساده ساده

 دور از ترسه بدل مادران 

 .تر از آرام خواهد بود آرام ،امن و خالی از غم

 تر شود کاش قلمم پررنگ

 ها برای ختم جنگ

 بسی دائم ا آتشی

 باهم بودن را ی هتا بکارم نطف

 البته با خط بطلانی

 بر روی مرزهای احمقانه

 .که ریشه جدایی هاست

 

 برای آشتی کردن،

 و برای با هم بودن ما

 .مردمان جهان ی همه

 !تو بگو رفیق
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 چه کنم با این همه درد

 که در زبان

 رنگم و قلم بی

 .پیداست

 ری از دل،یتصو

 .تساکه با آه و چشم پر از اشک همراه 

 «1422اکتبر  14»
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‌همردان

  در شهری که،

 انسانیت در آن غریبه باشد

 دختر بودن

 .ست ی ا افتادهروز ارزش و از مد  کالای بی

 

 ما، شهر در

 ها مردان برای جبران حقارت

  ساتور به دست، 

 کنند تن زن را از سر جدا می 

 .نداچون مسخ جهل و کوه غرور

 

  در شهری که

 ،عشق در آن غریبه باشد 

  ستا رایجفروشی فرهنگ  تن

 رضایت پدر همشروط ب

 .ند مرد خدا ستا هکه گفت« اکشیج»و با امضای 

 

  نبود بریده گیس من مثل  مادرمـ 

 .از تن جدا کنندبا ساتور تا سرش را 

  او برعکس من

  و کر، هزبان برید

 بدون زنجیر درون خانه



 
 شمی صلواتی 47

  .مطیع و رام بود ،یا ن بردهناچو

 دار کوچکی بود پدرم برده

  ،فروخت مرا در دروازه سالگی که

 .گفت مرد خدا است که می« جاکشی»همانبا امضای 

ز ماجرای قتل مونا حیدر وقتی که ا ،1411فوریه  2 در را این سروده»

در دفاع از او  ،شدت تحت تاثیر قرار گرفتمه و ب هشد باخبر «زالغ»

 «.نوشتم
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 ی‌عزیز‌به‌دایه‌شریفه‌ی‌سرگشاده‌مهنا

  .ها پذیرا باشید دوردست سلام گرم مرا از ،عزیز ی دایه شریفه

ی میهن  هشما و صدها مادر داغدید ی برای دل شکسته باشد التیامی اندک که امید این با نویسم، می شما برای رای یصدا هم ی این نامه من

 .در ایران اعدام و شکنجه بساط برچیدنصدائی و باهم بودن، برای  ی در هما نامه. ویران

 این با ها شب چه و باخته جان شکنجه زیر در یا اعدام شدهفرزندشان  کنند باور توانند نمی هنوز که شناسم می راشما و صدها مادر داغدیده 

 .فرزندشان را دتا ببوین ،دببوسنتا ، در آغوش گیرندتا  کشند وار پر می دیوانه گان،درخواب و بیداری همچون پرند تصور

آورد، هر  بدون شک جان بر لب مادران میهای هراسناک، دلبندان خویش را زیر شکنجه یا بالای دار دیدن،  شب در کابوس هرشب و نیمه

روز و هرشب، در خواب و بیداری سراغ فرزند را گرفتن و به هرکجا که نشانی بتوان یافت، به پای سر دویدن و سرانجام، با دلی 

 .طلبد شکسته، در جمع مادران داغدار نشستن و مویه سردادن، توانی متفوق بشری می درهم

  !ی عزیز دایه شریفه

ی  و جوانی به یغما رفته شده یدهپیکر دزدآرام ندارد،  عزیز رامین جان بی پیکر جستجوی در شما ی شکسته و شیدا دلوانم درک کنم که ت می

 . جوان رامین

 

  اگرچه امروز

 جهان این ی نقطه  هر  در

  مردمانی بسیار

 با شاخه گلی سرخ

  پرچمی همراه با برافراشته 

  هزاران جانباختهکه با خون رامین جوان و 

  ندا یدنیروان به سوی رها

 به آمدن سعادت همراه با دفن استبداد

  .کنند آزردگان این جهان نابرابر امیدوار می 

  تان اما شما و دیگر مادران با نبودن فرزندان

 د، ینمی توانید کنار بیای
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 .تواند تسلای درد باشد نمی یدرد یا شاید هم این امید و هم

 .باشد ی داغداری مادر تواند تسلای دل شکسته چیز نمیقطعا هیچ 

 در که جانیان بازخواست یعنی این .هستید داغدیده مادر صدها کنار نیز در شما و هستند شما کنار در بسیاری های انسان !زعزیی  دایه شریفه

 .بینند می را خود مرگ شما اتحاد
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‌پایان‌استبداد

 !دوست نازنین

 گویم با تو سخن می

 ست شنیدنی در کلام نه که  آنچهاز 

 .دیدنی ار،و نه در نوشت

 که این روزها گم استگویم  میاز خندیدن 

 از شادابی که در میدان تیر، به دارش آویختند

 و درخت جهالت را به جایش کاشتند

 حماقت را بپذیرند ،تا مردم

 .و به هیچ بودن خود ایمان بیاورند

 نشسته قدرت مسند بر جهل ،امروزاینگونه که 

 ما مردم به  درد را

 .فروشند با قیمتی بس ارزان می 

 

 هوشیار یا بیدارم

 بس و همیننمی دانم، 

 هاست دلم طغیان واژهدر 

 

 گذشت سالهای  سال

  است از چندین دهه بیش

 هستیم،که ما غرق نگاه جانی 

 دیدیم جنایات یک سیستم استبداد مذهبی را
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 «ترساندن»بود و « شدن کشته»

 .ترس بود و وحشت

 ترس و وحشت

 از سایه سازان مرگ

 . در کوچه های زندگی

 انتظار، در ها بیشتر از دهه

 ای در انتظار شعله

 ها در اعماق خندق

 ها در درون کوچه

 در هرجا که نفسی بود از انسان

 گذشتبیشتر از چندین دهه 

  نوشتیم ... گفتیم و ... جنگیدیم و

 .شود دنیایی که در آن انسان معنی می

 گفتیم به صدها بار

 ست زندگی از معناییعشق و عواطف 

 .شد خواهند تبدیل آتشفشانهای  ها روزی به کوره و نفس

 ،گفتیم حقیقت پیروز است

  جنایت و زور گوئی

 ریا و دروغ

 شد  دنآب خواه همچو یخ

 و اینک صدایی پیداست

 ها، خیابان صدایی که هر روز در

 ها، در کارخانه

 ها، در دانشگاه

 ست جا که زندگیکدر هر 

 .ست صدایی در جستجوی رهائی
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 دایندد خپنداشتن آنانی که دیروز می

 و بنا کردند گورهای جمعی را

 خاوران را دبنا کردن

 تر کردند بزرگ و بزرگ

 ... ها را زندان

 امروز

 از بیم دادخواهی

 لرزند ترسند و می می

 ... خویش یاز فردا شتدر وح
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‌درد‌مشترک

 چه اهمیتی دارد

 ؟باشمکورد  یاافغان  فارس،که  

  وقتی که دردها مشترک و

 ندا ها پر درد و عفونی شده خمز

  حقیقت اینکه،

 رنجیدیم« باهر نامی که از زبان شما جاریست»اکثریت همه ما مردم 

 یماازاین جهان پر از تبعض و نابرابر معترض و آزرده  

  

 گرایی، فرقه مذهب و ی زیر تیغ دولبه 

 جماعتی نادان  ی با توهین و تحقیر روزانه 

 تفکرشان، با  شان، که زبان

 شان،  های ترسناک قیافه

 شان، یب بودناشان، با عج با لباس تن

 باعث آزار ماهستند 

  زندگی را از ما گرفتند

  مثل حیوانات وحشی و گرسنه در جنگل

 .شان نیست جان هرکس در دین و مسلک ـ تشنه به خون و

 به همه چیز انسان کار دارند

 نداهمه چیز علیرغم اینکه بی 

 دانند جانب میه خود را حق ب

  و کلام آخر

  نیست ملت یک ی هیچ دولتی نماینده
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 «دار سرمایه» :ندا اقلیتی انگل ی بلکه نماینده

  .انسانیت نیست ،در هیچ دینی و

 به همین دلیل ساده،

 برگزیدم را «دینی بی» ماندن انسان وبرای انسان بودن  

  آفرینند می جنایت مذهبی و دینی باورهای اثر بر که ییها جنگ در تا

 .نباشم شریک

 ،نیستم ها دولتبا 

 ندا جهل و نابرابری ماندگاری در دخیل و جنایت مسببین چون

 کلام پایان 

 !است رفیقسعی من بر انسان بودن 

 «1412ژانویه  26»
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 بسپار‌خاطربه‌

 با گذر از جهل

 های کهنه، مخآشنا به ز

 یبا هرآن دردی که تو بگوی

 با آن عشقی که تو به سر داری

 .ی که برای تو آشناستیها با قصه

 

 دستت را به من بده

 برای گذر از هر ترس،

 بر هر ناکامی و درد شدن چیرهبرای  

  من آشناترینم

 

 با تصاویری از زیبایی و عشق

   هر تلخکامی به سختی گذشتم از

 وحشت کویراین  گذر ازبرای 

 .زد گره هم به راها  باید دست

 در این راه سخت و پرخطر

 یاد از ببری  امباد

 ای که با درد آشنائی

  «1422ژانویه  21»
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‌گیسوانت
 یتهر تار گیسوبرای 

 از پر گل یابم ای می واژه

 .تا تصور کنم آن همه زیبایی را

 کاوند می ها را ها لابلای کتاب واژه شعرا برای یافتن

 شوم اما من در جسم و روح تو گم می

 های بدنت رگ یبا عبور از مو و

 دهم را صیقل می ها واژه

 خ عزیزم، بگذار تا شعرا شاعری کنندآ

 های وجود توست یبردار زیبایتصویروقتی که دل من 

 لطافت و زیبایی عشق،

 قلم من، باید تو را به اوج مستی ببرد

 حک شود یتا بر دیوار عشق به عریان

 سرانجام من نیز روزی

 را«  ترانه»زیباترین 

 ... ها برای محو جنگ

 خواهم سرود

 ی لطیف و آرام، ترانه

 ـ در کوه ای مثل چشمه

 باشد  تا پیام زندگی

 .ام دیده« الانب»مرد باران  افل از اینکهغ

 آسمان دلم را ،دود جنگ

  همراه با باران غم،
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 هسیل شد

 .رود به عمق دریا می

 

 ،با این احساس

  تر از هر زمان افسرده

 .ام آزرده                      

 ی همچون مرد سالخورده

 خسته از تبعیض،

 به دور از امید،

 مایوس و تحقیر شده،

 های پژمرده میان گلدرتا 

 آویز کند خود را حلق             

 ؛آزار مدهد ست که می دردی

  دنیا را دود جنگ با خود برد

 نشین ما در شهر خوش تا آنجا که

 صوت های مافوق باسرعتی در تقابل با موشک

 را عشق و امید به زندگی

 ،های مردم در دل

 رحمی تمام با بی 

 .کشُد می 

‌«میلادی1445آپریل 1»
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‌آثار‌جنگ

دیده همراه با دل  با هزاران کودک آسیب ماند، تنها ویرانی است آنچه از جنگ به جا میزیرا  منیست جنگ آغاز برای ای بهانه هیچ موافق

 .هپاک باخت ،ند و مردما پایان ها بی جنگ. شکستگان بسیار

 

 !رفیق

 .امروزندی دشت، که در پی فتح  روباه همراه با شغالان گرسنهگرگ و . کنیم میزار وحشت زندگی  ما در لجن

تان  پایانی برای بردگی در ذهن: پرسیدهای با انصاف  مگر نباید از انسان؟ کشید نفسگی  توان به دور از آلوده می نگفتی درکجای این جهان

 ؟هستیدمتصور 

 ؟اید تان تصور کرده حال دنیای بدون جنگ را در ذهنه آیا تا ب

بر  هی غلیتده در خون و افتادینو خائن نناهای تنظیم شده از قهرما با متن. ها جنگ بوده و هست سرتیتر اخبار رسانه، از وقتی که به یاد دارم

 . بزنند گره آن به را رؤیاهاشان تا ندا قهرمان دنبال به همیشه کهمنفعلی  با مردم خاک،

 

 !فیقر

 .سازند می ناامن را جهانـ  ندا که ترسوترین «رهبران سیاسی»ـقهرمانان جنگ  نیستم، جنگ طرفدار من

 هورا نوع حتی، شود کنترل میها  توسط رسانه ناش و نوع گفتار و احساسات «ندانفوذ پذیرتر»ها  شان در برابر رسانه که ذهن بامردمی

چون خدایان امروز ما . هر روز جنگ است ،امرز ما امن نیست یدنیا. این زندگی هر روز ماست، همین هست که هست. هایشان کشیدن

 . دهند می نشان همدیگر به  های تیز خود را ها که دندان مثل گرگ. ندا رحم گر و بی آشوب

 و نام ی شیفته که ندهست مغزی تهی بزدلان همان من نظر از جنگ میدان قهرمانان. کنم ید نمیتائ را جنگی هیچ. من موافق جنگ نیستم

جان  اربابش ی های بازمانده ویرانه سخت زمستان یاز گرسنگی در سرما ،سگ همسایه که آنقدر وفادار بود. ی در کار نیستا برنده. ندا نشان

 .باخت
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 ها‌جنایت‌علیه‌بلوچ

 .داردداشته و ادامه  همواره ها، برای رسیدن به یک زندگی انسانی بلوچ ی ی برابری طلبانه مبارزه در طول صدسال گذشته

شان  رو شدند که تنها نیستند و صدای ها با این احساس روبه بلوچ ،برای اولین بار در ایران« 2042انقلاب » ،آزادی ،زندگی ،انقلاب زندر 
 .«برابریو کرد و بلوچ و آذری، آزادی »: شود شنیده می

امیدی تازه برای ، همدلی آفرید صدسال تنهائی امید و صدایی که بعد از هم، صدائی یافتند در ایران هم« ژینا» ها در انقلاب مهسا حقیقتا بلوچ

 :ها بازتاب خاصی داشت که تأثیر آن در شعارهای سیاسی بلوچ فریادی برای برابری و حق شهروندی حق زندگی،

 «قدرت به دست مردم ،سقف و کتاب و گندم»

 «سوی انقلابه پیش ب چه با حجاب چه بی حجاب،»

  «برابری و آزادی -نه سلطنت نه رهبری»

ی تاریخ ثبت شده،  های مردم بلوچ در حافظه یورش به خانه 2145تنها دوسال بعد، یعنی در سال . به یاد داریم 2141ها را از سال  کشتار بلوچ

ین تمامی الرغم یها ع ی بلوچ اما مبارزه. دولت به اصطلاح مدرن رضاخان، قشونی به فرماندهی سرهنگ رحیمی را به این ماموریت گمارد

 .شد سرکوب رحمی بی اوج در و تمام شدت باتوسط سرتیپ البرز  2121  در سال تاادامه داشت  2121  ها تا سال سرکوب

شاهنشاهی نیز به نیروی هوائی کلید خورد که  وزیر وقت پاکستان بوتو نخست ذوالفقار علی توسطها  سرکوب بلوچ ،در دوران پهلوی دوم

 هزار ده به نزدیک شده منتشرطبق اخبار  .را بمباران کردبلوچستان  وارد عملیات شد و دفاع از ارتش پاکستاندر و  ضا پهلویرمحمد دستور

 .شدند کشته ها بمباران این در بلوچ

 .است ها در ایران انقلاب و سرکوب بلوچ یاز ابتدا ها سرکوب پهلوی ی دار ادامه جمهوری اسلامی میراث

ـ نگاهی بیاندازیم، باید از شرم خاک برسرکنیم و خون دل  جمهوری اسلامی ـ به ویژه در رابطه با بلوچستان ی وچند ساله اگر به تاریخ چهل

ها که بر سر  ، چه مصیبت«طلب تجزیه»و اتهاماتی مانند « تمامیت ارضی»هایی همچون  بار که با کلیدواژه پرم از این تاریخ جنایت. بخوریم

 .این مردم آوار نگردید

و  یان آن را توجیه کردندم ایرانی و ملی گراناسیونالیز. ها دفاع کردیم و در کنار جانی ایستادیم تاز این جنای« ستناسیونالی»ایرانی»عنوان ه ب

 ی و خاستگاه  که ریشه مذهب صفوی توان گفت به همین دلیل می. در ایران کمک کردند و جنایت جهل خمینی به باز تولید کنار در

صورت  حال در ایرانه جنایاتی که تا ب تمامیدر  ،طلبان فرهنگ لمپنی سلطنتبا تکیه بر گرائی و  ملی ی بهانه هب است، نیایرا زمناسیونالی

باید در  گذاشتیم تنهایشان نشده و صدا هم ها بلوچبا  ،صدسال پر از درد یک در اینو ما از اینکه  گر و شریک جرم هستند گرفته، مداخله

 .شرم کنیمپیشگاه تاریخ احساس 

اند  هشد رهابه حال خود  مرکزیهای  دولت از سوی بهداشتی و فرهنگی اقتصادی، های محرومیت انواع  باا ه بلوچصدسال گذشته  طی یک

 .باشد ـ در این جنایت سهمیم می صدایی خود و گاه حتا هم که ناسیونالیزم ایرانی با سکوت ـ آن بخشش قابلغیر و دردآور و
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 زجردیده مردم این واقعی درد تنها کاری، شدت فقر و بی، خیلی از این مردم شناسنامه ندارند. گذاری نشد در بلوچستان سرمایه گاه هیچ 

در در اوج بی رحمی توسط ارتش و سپاه پاسداران و وحشیانه  رزیطه های متفاوت ب هرازگاهی با بهانه  که ای رحمانه کشتارهای بی. نیست

 . هستند« ی انسانی فاجعه»و « کشی نسل»یرد، مصداق بارز گ این خطه صورت می

 ؟ ههای این ملت ستمدید ست بر زخما  التیامی ،از صدسال تنهائی بعد (امینی« ژینا» مهساانقلاب ) 2042مردم در انقلاب  صدایی امروز آیا هم

ی  دیدگان در سراسر ایران و نقطه و پیوستگی تمامی ستم دلی ای است برای هم ی امید و توافق نانوشته صدایی شورانگیز، بارقه آیا این هم

 تفاوتی و در سکوت به تماشای جنایت نشستن؟ پایانی بر بی

اند،  اعتماد بوده ، نسبت به آن بی ها همواره با دولت مرکزی بیگانه بوده و هرگز آن را متعلق به خود ندانسته صدسال گذشته، بلوچ طی یک

های اقتصادی، رفاهی و  مرکزی به این استان توجهی نشان نداده، مردم آن دیار را در نهایت محرومیت های زیرا هیچ یک از حکومت

اند و به ویژه اکنون، در این چهل سال حکومت خونخوار بازماندگان تشیع صفوی، دست در دست ناسیونالیسم  فرهنگی به حال خود واگذاشته

 .اند اقلیم درنوردیده افراطی، تمامی مرزهای ظلم و جنایت را در این

 .ی ناسیونالیزم فارس را خشکاند ی نخست باید ریشه های ایرانی، در درجه ها و تمامی اقوام و ملیت برای نجات بلوچ

 «میلادی 1411اکتبر  5» 
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‌امید

 من 

  ندادرد ی که زائیده ییها قصهمیان در 

  ،های کهنه از زخم هبرخاستو 

 .ام گم شده

  ها تلخی یاین زندگی با تمام

  ها بلندی علیرغم پستی و

 .زیباست اگر تو باشی

 

 !حالم خوب است عشق من ببینی که می

 ،را پنجره  باز کن 

  خواب از چشمانم پرید

  تا با تو بگویم

 امید  از 

 . از دوباره با تو بودن

 «میلادی 1411سپتامبر  10»
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 :اگر بنویسم گناه نیست

 و ارزشند بیتابوها 

 .و انتهای پوچی معنی اخلاقیات بی

 ن‌وزارت‌ارشادمسئولی‌از‌یکی«‌شناس‌آخوند‌حق»به‌همسر‌‌گشادهی‌سر‌نامه

 !شناس سلام خانم حق

شان را در  زیرا بردگان جنسی همان حوریان بهشتی هستند که فقط وظایف، تعجب هم نکردم متاثر نشدم، من با شنیدن گفتار زشت شما

 .ندامتعهد آنان یرازدار دهند و در با جان و دل انجام می« مرد»ات به مومنین خدم

شوهرتان بدون هیچ شرمی . دآمدی کنار آن با و بودید خبردار او عادت این از هم شما و هبود شوهرتان همیشگی عادت لواطبدون شک 

 .شکایتی نداشتید و ت بودیدکاداد و شما س انجام مینیز کرد و در منزل  پنهان نمی تان فرزنداناز شما و  کاریش را لواط

شوهر  .هستید و خود شما هم نمونه بارز آنریا است  فساد و در غرق و مافیائی سیستم یکسیستم جمهوری اسلامی  !شناس انم حقخ

 و را به کری و کوری زدید، خود د، مماشات کردی شما با تن دادن به مصلحت و کرد می بازی رادر ظاهر نقش معلم اخلاق  شما اکشج

 .است تر خطای شما زشت ،درازداری نامیدی را آن شعوری بیدرکمال 

دیگری  مثل صدها زنگاه شما نیز  آن انداختند و بیرون می نهاخ ازشما را  کردید نمی رازداریکنم، چون اگر  من شما را درک می !اما نترسید

 .دادید تاریک، گردن به تیزی داس یا ساطوری می یدر دل شب دکه با تبر و داس به قتل رسیدن

 !شناس خانم حق

 کتمان راو حقیقت  روید می فرهط ها گفتن آناز  هه هنوز با توجه به حقایق افشا شدک ستا شما ی رفتار غیرمسئولانه دهد می آزار مراآنچه 

 .کنید می

 دل در خود با ،را ها هناگفت ا،ر حقایق  همچنان وبمانید  باقی کور کرو دخواهی می هنوز ،خرید می جان به که ییتحقیرها و ها توهین  با توجه به

 .کنید می تلاش ـ شرمی بی اوج در و ـ وجود تمام با ،شوهرتان ی تبرئهو هنوز برای  کنید دفن خاک

 به را شوهرتان  عادت و کنید می زندگیها  شبیه انگل بیشتر بلکه ،هآزاد و باوقاربانوی  یک هستید و نهمادر خوب شما نه یک به نظر من، 

 .کنید لاپوشانی می و توجیه ،اندازید می دیگران گردن

 چند در کوشم می .رای به حماقت شما ندادم ،و در نهایت انصاف زشت شما دقت کردم طرفانه به گفتار من بی. قضاوت است ی انصاف لازمه

 :بنویسم باشد قهم قابل شما برای که یا شیوه به ،زبان فارسی با پاراگراف

 مردم فرهنگ در کهباید بفهمید  ،و اگر درک اجتماعی داشته باشید نیست جرم لواط اسلام در ،اگر اسلام را خوب فهمیده باشید .2

 .انگیز است نفرت زشت و ،آور خجالت عملی نکوهید، لواط ایران،

 و باک بی آزادی، راه سرخ سواران ،زنان مبارز یا مسببین کشف حجاب .دانید می شوهرتان انحراف عامل راحجاب  شما زنان بی .1

 .کنند تابند و شجاعانه از کرامت انسانی خود دفاع می دهند، تحقیر را برنمی ند و مثل شما تن به بردگی نمیا شجاع

 را انسانی غرور از دفاع و بودن انسان درس آنها به، [نبود فرزندانت برای شایسته یمادر وشما زنی آگاه  که گیریم پس نتیجه می  .1

هنوز  ،هایت ریا و مماشات، در نمتحرک، درمانده و ناتوان ی یک مرده  ، که تنها در کسوتانسان یکعنوان ه و نه ب یدا حنداد یاد

این به معنای هوشیاری و . اید داشته نگاه باز را راه، او با زندگی ادامه برای و  هبست دلشوهر ریاکارتان  اب  زندگی کثیف به این
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 شده دیکته ترهات فقط و نداشتید را خود بردگی ازحتی شهامت دفاع شما . ستاکسی  ناتوانی و بی بلکه از سر. زرنگی شما نیست

 ... کنید می تکرار را اسلامی جمهوری از سوی

  ... ی بس گرانیبها ،کردن بها داردانسانی زندگی . وپا نزنید قدر در حقارت دست این و دیتکان بخورید، به خودتان بیای

 «میلادی 1411آگوست  21»
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‌فتوای‌خمینی

 .شنیدم رادیو از را کردستان بهدر مورد حمله  خمینی الله آیت فتوایبود که  2151مرداد  11

را که تمایلی به  هقدرت خزیده بسیج شد تا آن خطکومت تازه به حزب الله توسط ح ی سال پیش، در چنین روزی، به فرمان خمینی گله 00

که سنگر  حکومت مذهبی با تمام قوا بسیج شد تا کردستان ایران رادقیقا در چنین روزی . به خاک و خون بکشند ،حکومت مذهبی نداشت

 .درهم شکند ،انقلاب بود

 که بودند جهالت در غرق کر و و کور آنقدر آنها منتها .بودیم شان گری وحشی شاهد ما و کشیدند ما رخِ به را خود وحش، تآوردند هجوم

به گردن آویخته بودند و برای رسیدن به حوریان، سر  را بهشت های دروازه کلید .شرم نکردند از هیچ جنایتی .افتخار بود برایشان وحشیگری

 .شود شان می گورستان کوردستان که دانستند نمی وتوانستند بفهمند که کردستان سنگر انقلاب ایران است  نمیشناختند و  از پا نمی

و حماقت خود را به حساب  هسلطنت طلب شد امروز که ـ ایرانی های ستناسیونالی و گرفتند جنایت بهتصمیم  ،رهبران جمهوری اسلامی

 ی جبههجمله  از سپردند،تن به بردگی و مسخ مذهب صفویه  ،در رکاب خمینی ،ارضی تی تمامی بهانه به زمان آن در ـ  نویسند مردم می

و انقلابی کردستان  اینکه مردم مبارز لرغمیع .باخته، در این جنایت شریکندشعور یها و لبیرال تا اکثریت ،توده حزب و صدر بنی تا گرفته ملی

گاه ارتجاع  یافت و هیچمقاومت تداوم اما  ،متحمل شدند ی راناپذیر جبران بس گران پرداختند و خسارت یبا جمهوری اسلامی بهای نبرددر 

 .ای داشتند ها نقش برجسته کمونیست ،در جنبش انقلابی کردستان. فتندریذاسلامی را نپ

طلبانی که  ی مردم کرد به عنوان روز مقاومت در برابر ارتجاع برای همیشه به ثبت رسیده و از یاد نخواهند برد اصلاح مرداد در حافظه 11

 .ی کردستان فروگذار نکردند اللهی، از هیچ جنایتی در خطه ن زمان دوشادوش جنایتکاران حزبامروز ادعای نواندیشی دارند، آ
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‌عنوان‌شاهدعینی‌به

 «الله حزب ی گله  حضور و روستاها از تصویری» 

صدای ساز و . لی بودد هر سایبان ،انگار غمی عمیق. داشت فرق هم شاید .بود کرده تغییر چیز همهتوانم فراموش کنم که  آن روزها را نمی

احساس  .ترس از حکومت خدا ،کردند می زندگی ترس با مردم .نبود جوشو نبجهای شلوغ و پر یعروس خبری از. شد شنیده نمی ردهُل دیگ

  جان مذهبی جنایتکاران دسته ب که نشسته خود انفرزند تنی چند از گدر سو روستا. هستیم ها گرگر یزنجیر و اس کردیم در می

 روستا  پسران بازگشت انتظار درلبخندهای دختران  ردیگ .نداشت وجود آرامش و آسایش. بودند زندان در هم جوانان از ردیگ تعدادی .باختند

 ،روستا در الله حزب های گله هرروز وبود  ریخته هم به چیز همه تقریبا وروستا را ترک کرده بودند  ،بیشتر جوانان آمد زیرا به چشم نمی باغ از

 با و گفتند می اکبر الله شبها چه و کنند نمایی قدرت خواستند می وجود تمام با وند زد کتکش می ،کردند می تحقیرش ،دیدند ی جوانی را میوقت

 .کردند روستا پخش می در کمیل دعای ،قوی های بلندگو

 ولی ،دنبه همراه داشتند تا صبح را به غروب برسان چای و قندشک و خ نان یمقدار ،رفتند می خود های باغ به کار برایمردم  وقتیها  صبح

ها را  شما نان ،هستند انهایت باغـ در خانه  ها گفتند چون پشمرگه گرفتند و می می ها آنشان را از  نان و قند و چای اسلامی جمهوری ماموران

 .برید برای آنها می

 .رنج در دیگر هرزمان از بیش ،رهاییسوارکاران  و بودند تاختن به هرزمان از بیشترردگی ب و جهالت خدایان کهروزهای شومی بود 

 «میلادی 1411آگوست  1»
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 به‌مناسب‌مرگ‌خمینی

 توانم از یاد ببرم ونه میگچ

 ،حمله به کردستان را

 ،را جسنند ی روزه 10جنگ 

 را ییها یهالل حزب توسطگناه کردستان  عام مردم بی قتل

 آمدند، به کردستان ،کشتاربرای او و  فتوای به که

 را؟ قلعه در اطراف مهاباد قارنا، یوسف کندی و قم یعام روستاها قتل

 

 ؟دارد وجود ایران در جمعی دسته گورهای چه تعداد ددان چه می کسی 

 ؟هزار انسان در زیر شکنجه جان باختنددر ایران چندداند  کسی چه می

 

 است،بودن  یتکه توهین به شعور مردم ایران به معنای بدور از انسان« سنگ سار» انونوجود ق

 ،ست برابری دنیای به کجی دهن ووجود چند همسری در دنیای امروز که توهین به شعور انسان 

 

   نزنند خبری بی به را خود و باشند انصاف باروشنفکران دینی و ملی   امیدوارم

 .است امروزی انسان منطق به کجی دهن بلکه ،توهین تنها نه نوعش و هرشکل در اعدام ووپا  چون قطع دست 

 .ستاتوهین به شعور انسان امروزی  ،وجود جمهوری اسلامیصرف یعنی 

 .فتندگر می فاصله اسلامی جمهوری نظام کلیت از تعمق کمی با ،بیاموزند شعور درس خواستند میروشنفکران دینی اگر 

 ،کرد تلقی شعور بی را مردم نباید ،امروزدر دنیای واقعی 

 .شمرد مقدس  هرگونه اعتقاد را یا حزبیت ،نباید مذهب

 .ف حقیقت بوده و هستذحال فقط ثبت جعلیات و حه متاسفانه تاریخ ایران تا ب

 چیزی ،جامعه درها  کمونیستو در مورد تاثیرات ما  ستا شده حذف کمونیست های انسانعنوان ه ی انسانی ما ب بیش از صد سال مبارزه

 .ه شده استسپرد باد به آن خاکسترو  افکندهما بود توسط حاکمان وقت در آتش  از آنچه هر. است نشده نوشته
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ئی جامعه بودند و روشنا چراغ ،ایران تاریخ طول در چون کنند قضاوت ـ را ها دین بی را ـ کمونیستها منصفانه بایدکارگران و زحتمکشان 

 به مذهبیون توسط  ،در اوج بیرحمی، در طول تاریخ و است دولبه شمشیر اسلام دین چون ،شوند آزردهبه دین نباید  آنان از تعرض. هستند

 های مزخ ،ها شویم چون ما کمونیست جدل می وارد گستاخانه ،ادیان به احترام مدافعان قول به یا و پروا بی یاتیز   اگر. است شده گرفته کار

 .یابد نمی یامبا بیان دیگری الت ،سیاسی و ناسیونالیسم اسلام به جدل کشیدن با بجز که داریم تن بر کهنه

 ،آرائی قوی در ایران م در صفیکن ما سعی می .نباشید عصبانی و دلخور ،مان بودن دلیل متفرقه ها ب از ما کمونیست ،ایران ی دیده مردم ستم

 .تعیین تکلیف سیاسی کنیم

شان ارزشی قائل  اگر برای دین :عرض کنمصمیمانه  ،ندا عصبانی ما تیز انتقادهای دلیله ب که طرف بیداران  خدمت دین  پرده در پایان باید بی

 .کردند می حفظش خود  شخصی زندگی چارچوب در و کنند قاطی سیاست با را آندادند  اجازه نمی ،بودند
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‌«سپیده‌قلیان»

 زیباترین دختر ننگراشود  مگر می

 ؟در آن جنگل وحشت نبود 

 ،قلیان هسپید

 و نتری عاشق

 .است نسورتریج

 رآنقدر جسو

 در دل شب فریادش که

 ،گذشت سیمانیاز دیوارهای 

 راعشق به رهایی  ی نامه

 .برسد پرگل های باغ به تا سپردبه دریا 

  شود می مگر

 ترین دختر عاشق نگران

 ؟در آن جنگل وحشت نبود

 آنقدر عاشق

  لرزند راکه زمین و آسمان 

 .داد سوقزیبایی  یو دشت را به سوی رویا

 که امروز  ست ها سپیدهعشق از 

 زیبا گلدر باغ ما هزاران 

 .کنند می خودنمایی باددر برابر 

  شود می مگر

 ؟نبود رپر از خط جسورترین دختر در آن باغ وحشت نگران

 چقدر زیباست این زندگی
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 جسورترینیوقتی که 

 بخصوص در آن لحظه که

 با نگاهی برابر، غرق در رویای فتح جهان

 دور از تعصب و غروره ب

 .هستی انسان یک کنی احساس

 شود می مگر

 قلیان؛که سپیده 

 ،این نماد جسارت و عشق را

 این عقاب زیبا و بلندپرواز را

 ؟تنها گذشت

 ،ست طلبی برابریزلال  ی او چشمه

 است نماد جسارت و عشق

 درخت پر برگ دانش

 ،آزادیبلندپرواز  ی و پرنده

   باغ در گلخوشبوترین 

 ،گرد شمع ی پر گرفته ی پروانه

 و امید روشنائی

 .ماست ی خانه چراغ

  

  بنویسم جهان این فتحبرای  ای اگر روزی بتوانم ترانه

  آن بر را« سپیده قلیان» تونام  نخست

 یمن، خوش ی عنوان پرندهه ب 

 زیبا  بسیار

 ،دور از ترسه ب با تصاویر

 ،تاریخ ی برجستههای  در لیست نام

 .کرد میخواه حکباخطی نو 

   چون من تو را
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 .بینم جلای هر دل شیدا می

 ها نابرابری با نبرد در

 آنقدرها، تیز و برنده نباشد مشاید شعر

 از جسارت تو،ه برآمد فریاداما انعکاس 

 .است پیروزی تصوربرای ما 

 

 تاریخ پردرد دفتر در

  ،دور از ترسه ب

 .شدی که شعله تو بودی

 ،تصویر روایتاکنون به 

 را تو دارم ،من در یک ترانه

 صدایتانداز  تا پژواک طنین

 .باشد رساتر

  تو با تقابل در من شعرهای

  .خزانند برگ ناچیز

  

 !ما ی زمانه گل خوشبوی

  .دکن می قضاوتتو را تاریخ 

41/46/1422 
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‌در‌اوج‌پریشانی

 موجی ست ذهنمی پر طوفان زده ایدری

 ماتو بخت  نهمچون کودکی نگو

 .باشد شده گم غریبانه «تنوره» دزفول ی در آب سرد رودخانهکه پدرش 

 ،ست دلم دچار آشفتگی ،دراوج پریشانی

 ی عاشق شدنش را در دل نرم و لطیفش به زنجیر کشید مثل زنی جسور، که قصه

 .تعظیم کند  تا معشوق را وادار به 

 .مرگ دلم را بلعیده ،های زندگی م در میان رنجکن می احساس

 پدری ی سوز قدیمی خانهدمثل گر

 «سوت وکور»که در نهایت سکوت 

 .اش شکسته باشد شیشه

 پرستاره آسمان همچون ذهنم دیروز

 .امید فردای روشن بود

 .که به لطافت گل در فصل بهار است ای همچون قلب پرنده

 رودخانه یی ناآشنا چون گرداب که در تنوره «وجودم» اما امروز

 .دور از هر چشمی گم شده استه ب

 مثل شنا در آب شور 

 ها راکور کرده باشد که چشم

 .مرگ، ببلعد وجود را ی در لحظه یعنی

 «1411مارس  21»
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‌حقارت

. کند میخود را ارضا  ،کوچک و بزرگ با یک تیر به دو نشان های جمع درمیان  آن به  اشاره باکه  کرده ثبت  هر کسی افتخاراتی در ذهن خود

با ذهنی آغشته به  در قلبی شکسته،، من، با درد های امروز ی ندهاوام حقارت ازبا بیانی مجهول  ، دیگریهای دور و تاریک یکی با گذشته

با خبرهای خاص  نابهنگام ،سرد یو مرگ همچون باد نداتر دیدنی شده مسخ های انسان آن در که بیمارای  با جامعه، صد زخم کهنه و پر درد

 .کوبد سخت خبر می ما تند و بی ی هخانبر در قدیمی 

 .با سری از دختری گیس بریده در اوج جنون

 !ما امروزولایت  در شده  تر چقدر دیدنی و صنعت قتل چقدر متفاوت و پیشتاز است

 .ستا ها حقارتتمامی  ی غیرت مردان در کشتن زنان که ریشه

بیشتر  کرد جدا تن ازبا داس را  شا ساله یازده دختررقابت با پدری که سر  درکشت، پدری که دخترش را با تبر  در رقابتی سخت و تنگاتنگ،

 .افتاد ها زبان سر بر

 .اند شده نیز به نظاره ایستاده مسخ انیمردم رود و رژه میدر خیابان  ـ استوار فاتحی همچون ـ همسرش ی مردی با سر بریده

 وارونه متنفرم یمن از این دنیا

 های فردپرست متنفرم من از انسان

 خدایان متنفرم ی من از همه

 متنفرم ادیان ی من از همه

 دینم من بی

 من زنم

 ی،فروش خیابان صدای همان زن تن

 .تاریک مرگ های تنگ و وچهرد شده در کطصدای همان معتاد 

 

 :طلبم برابریمن 

 قید و شرط زنان صدای برابری و آزادی بی

 صدای کودکان خیابانی،

 .شوند سلاخی می ،فروش که در کوچه های تنگ و تاریک اندیشه صدای زنان تن
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 :من برابری طلبم

 انسانم ،دور از هر دین و مذهبیه ب

 سعادت باشم  ی ستاره برآنم کهو 

 می خواهم جارو باشم 

 ندانسوز می خانمانکه جانند،  ی هدین و مذهب که نه تنها خور دارهای واگیر میکروب روبیدنبرای 

 قومیت، آبرو و غیرت،  همچون

 ،از جهل هبرخاست

 .نام داردمثل هرچه که اخلاق 

 خاتمه دهم، 

 ستصدا بیاما یک دست 

 !راه سوسیالیزم و آزادی صدا شو ای مبارز همبا من  هتا دیر نشد 
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‌پشت‌پنجره

 نگاه، یک با را عشق

   رهجاز پشت پن 

 نمی شود تصور کرد

  ،مسلکان در مرام صوفی

 .زند گل جوانه نمی

 آن بهبرای رسیدن 

 .شهر را فتح کرد دبای

 کرد حس صدا یک شنیدندر  شود عشق را می

 .بلرزدکه قلب در سینه  چنانآن

  لحظه ممکن استدر آن 

  پا که ستون فقرات جسم و جان است

  تنش ایندر پیچ و تاب  

  شودنقش بر زمین  با سر ناگهان

  شود می خلاصه لبخند یک در زندگی زیبایی لحظات تمامگاهی اوقات 

  برد می سیاحت به خود با را تو لبخندی که  

 کنار دریاست رفتن به ها  سیاحت برای بعضی

 دنیا یا سفر به دور

   لطافت، اوج در ست ای ، سیاحت بوسهعاشق یک برایاما 

  شب، بیداری نهایت در

 سحر صبح ومیش گرگ در یا
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‌کاش‌خدایی‌بود‌ای

  نائی ستثباغ است یک قلب

 کردم سفر آن به درخوابمن دیشب 

 

 نه سرد و هوا سرداخ

 دیلرز تن ما چون بید می

 اندک برفی نشست و

 بود پیری گرفتهه رنگ بش یک  باغچه

  و خوردم می خاصی اشتهای با را هزد کپک ماستو من 

  نوشتم می هم چیزهایی همزمان 

 ،از همه چیز  

 شاعر شده بودم در خواب  

  «مرا ببوس» ی ترانه

  ،شیدائی اوج دررا 

 کردم می زمزمهبا لطافت 

 ویسمن می صمیمانه ، چقدرکنم می گم را خودم که وقتی دانی و میت

 بود ییکاش خداای 

 :رفتم وقت به جنگش می آن

  ـ دلیل خوبی برای تروریست شدنـ 

 بود کافی یک گلوله

 شبیاندازمتا از نفس 

 تا با مرگش

  ی برسدیبشریت به رها 
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  گیرند؛ها پایان  و جنگ

  د ونها پر گیر تا تفرقه

  ؛شیندنبه جای آن صلح و صفا ب

  تا جهل کوچانده شود

 .دوستی جوانه زندو 

 

  بود ییکاش خدا ای

 فرستادمش  می  سمی به درک ی تا با یک گلوله

  جهان با مرگ او به شادی رسد تا

 در آن جهانی که

  شد عشقی می ،حاصل هر بوسه

 .ارزش بود با که

 بود ییاش خداک ای

 ... تا من

 

 ،هشت خدا سفر کردمب به بدیشب در خوا

  تعفنمردابی بود م

 ،بیابانی برهوت

 د ووبشراب  جوینه 

 .نه از آب زمزم خبری

   ی الهیهای حرمسرا اکشج

 همه مفعول                      

 .فروش و سرور خوبان تن

 :گفتند میبردگان جنسی 

 ایم و هعقیم شد ی ما اینجا همه»

 «.اند  هلج ی زاییده اه افسانه
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 نه‌به‌جنگ

 دود جنگ 

 .برد آسمان دلم را با خود می

 باران غم، 

 ـ ما هدید باران منـ هرچند 

 برد با خود به عمق دریا  مرا و سیل شد

 ام، پیرم که خسته امروز حس کردم

 در رنج و، تر از هر زمان افسرده

 .ام فراوان آزرده 

 خسته از تبعیض، ی همچون مرد سالخورده

  امید،نا

 مایوس و تحقیر شده،

   برد امان اشک او را می بیسیل که 

 .آویز کند حلق ،از غمتا در باغی پر 

 دهد خبر، دردی که می

  برد دنیا را دود جنگ با خود می

 که، تا آنجا

 نشین ما در شهر خوش

 صوت های مافوق سرعتی در تقابل با موشک با

 . کشُد رحمی تمام می های مردم با بی عشق و امید به زندگی را در دل

 «میلادی 1411آپریل  1»
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 به‌یاد‌عباس‌صداقت

حتی تصویری  ،تا آنجا که برای ثبت در دفتر تاریخ به خاک سپردند تناما بی نام و نشان جنگیدند، که برای برابری  های زیادی بودند انسان

 .هاز آنها در دسترس نیست

 .سخت و دردناک استها برای من  زیاداند اما نوشتن از آن ها قصه

، متولد سنندج بود. و خیلی زود با هم صمیمی شدیم آشنا شدم اوقدیم با  ی له هکه در کوممرد میانسالی ، امروز به یاد عباس صداقت افتادم

 .دانم نمی اما تاریخ تولدش را

 مجبور و چون فرزند بزرگ خانواده بودداده ست د از را مادرش و پدر نوجوانی ایامدر  گفت خودش می. تنگدست بود ی عباس از یک خانواده

هم در  یمدت کوتاه .شود می کامیون ی رانندههم بعدها . فرسا بدهد تا سپری باشد برای برادر و خواهرش شاق و طاقتبود تا تن به کارهای 

 .دهد میخود را نجات  ،که داشته ییافتد اما با همت بالا میدام اعتیاد 

 انسانی او .مریوان و سنندج با هم بودیم در مناطق دو سال مدت «شاهو» گردان در عباس و من .بود له کومه ی پیشمرگهعباس چندین سال 

 .بود صمیمی و سادههای انسانی، پرکار و خوش برخورد،  باورمند به ارزش گرم، خون و  صمیمی

 راه پر درد و رنج پشمرگه بودن را برگزیدی؟ کهچطور شد  :پرسیدم اویک روز از 

 «.شدم ماندگار که آمدیم دیدنش برایمن با خواهرم . بود شده دهی سازمان علنی، تشکیلات در و بود له کومه عضو ام خواهرزاده» :گفت

 .فریادرسی جانباخته استهر  از به دور مغزی ی سکته اثر بر آمریکا در عباس شنیدم کهبعد در آلمان،  ها سال

 .پایانی نیست را دل ما نانگار مرگ عزیزان و شکست

هرروز . نبودهآزردگان  به کام ما  هرگززندگی ، رحم در این روزگار بی .شود هم نمیکند و البته تسکین درد  متاثر شدن، مشکلی را حل نمی

 ...نابهنگام  و شوم با وزیدن بادهای عزیزی دادن دست خبر از
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‌؟ها‌انشعاب

  ؟چرا ما باهم مهربان نیستیم .شوم می نگران و متاثرو  کنم ها را دنبال می قصه! رفیقتفاوت نیستم  بی

تر  را قویا م. های روشنائی شعله به تا کند به خاکستر نزدیک میبیشتر ما را ها  جدایی. پیش آمده ی کهاشک ریخت برای این وضعیت باید

تمامی رویاهایمان را آتش ما داریم . است سرآغاز مرگ تدریجی. دهیم که به آن تن می بلکه خودکشی نفرت انگیزی است، کند نمی

 .است« انقلاب»را که  مقصد به رسیدن راه کنیم می گم و هاست رفاقت ی ریشه که ها مهربانی به زنیم چوب حراج می ،زنیم می

 

نوشت که انشعاب و جدائی راه حل نیست، بلکه بازدارنده و مانع بزرگی بر سـر راه   ، هر لحظه، باید گفت و باید گفت و نوشت، هر روزهشاید 

 .است مقصد به رسیدن

مـن  . افتـد  اتفاق می است که ها نیست بلکه در باهم بودن نیستم، انقلاب حاصل جدائی موافق نیستم، با هیچ انشعابیموافق ها  من با جدائی

 !نیستم رفیق کند می دفاع  طرفدار انشعاب هیچ حزب یا سازمان، گروه کمونیستی که به شکل ضعیفی از موجودیت خود

 ایـران  در تنهـا  نـه  واحـد  صف یک با آزادیخواه و برابری طلب، یها باهم بودن تمام انسان سعی و تلاشم را برایداشتم، اگر قدرت و توانی 

 .خانمان براندازنکبت  این شود اسلام سیاسی، برچیده تا بردم تمامی جهان به کار می در بلکه

 «میلادی 1411آگوست  21»
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‌انقلاب‌زنانه

و روسری خود  رفت برق بالا ی ، ویدا موحد از جعبه2126دی  6در 

 دختر او از بعد .برداشت از سر اعتراض به حجاب اجباریدر را 

اعتراض  نیز همین کار را کرد و در ادامه، نرگس نام به یدیگر

 «تمنوش را کوتاه مطلب این زمان آن در من .گیر شد همه

 ،شوم با انقلاب زنانه در ایران می همراه

 .کنیم باور را وجودمانشویم روزی که  زنده می

  رسیم عشق به اوج طغیان می با ،در این روز

 .شوند تر می ها در وجودمان عریان یباییچرا که ز

 ،در این روزها با گذر از هر کوچه

 گلبرگ از پر سبدی گرفتن دست به با

 :رهایی را ی ترانهم یکن زمرمه می

 زنم، یک من 

 محبت ی رودخانه طغیان عواطف،

 

 من یک زنم

  یک گلبرگ از نرمتر

 .روان و زلال همچون آب چشمه

  

 من یک زنم

 .انفجار عواطف ی آستانهکوهی در 

 کنم سرود مستی را، می زمزمه دوباره

 بدان کوچه ،از این کوچه

 بازگشت به اختیارروز 
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 ماست مال ترانه

 دل صدا، یک یک ،کنیم زمزمه بیا با هم

 ما شویم که تا

 انداز شود گلوی ما طنین باید در فتح ی ترانه این

 .ستون بردگی را یملرزانتا ب

 بوها را باید شکستتا

 ت د برانداخاین سیستم کهنه را از ریشه بای

 .از نو بسازیمـ با جان و دل ـ  را یبرابر دنیای تا

 «1421فوریه  22»
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‌«میلادی‌۶۹۹۱از‌»‌های‌روزانه‌دداشتیا

  است من قلب گلیهکا ی خانه این

 کنم  می یشبرایت تمیز و زیبا

 خسته یتا همچون عابر

 ـ ها راه هگذر از کور درپی ـ

 برای آرامش و رفع خستگی

 درخت پیر پر شاخ و برگ  ی چون سایه

 و  ای استراحت کنی کنار چشمه، لحظه

 بعد از رفع خستگی با اندکی تعمق با دردهای دلم آشنا شوی

 ... روحم بی ومن سرد زیرا که 

 آنگاه دو به دو 

 ،با گذر از هر کوچه

 ها  با جهالت ی نودر جنگ 

 .تابوشکن خواهیم شد

 تنهایی های لحظه در

 ،رنگ و قلمی ضعیف و کم هستم من

 ی ساده،یها همراه با واژه

 ،در همنوایی با آب رودخانه

 ،یردر همنفسی با درختان پ

 های وسیع خیال در میان دشت

 یهای روستای با نقل قصه

 سازم میجهانی 

 که در آن عشق به عریانی

 .ست، زیباهمچون گل سرخ
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‌ارانی

    تازه،با شعری 

  عشق از تازه تفسیریو با 

  زندگی از نوبا حدیثی 

   باز آمدم                         

 خون ه اما با جگری آغشته ب

 در حسرت رهایی                                

 تابو شکنم 

   .گذرم می مقدس خطترین  از سرخ و

 تو مرا همراه باش 

 جانان ... مدمآکه من باز 

 

 افسردگی تو 

 نشان از درد تنهائی ست

  دنیا این در ستیناد می

 ؟ها بسته است دل ی درون همه

 

 ها به دور از زمختی

 !عاطفی باش دل پر درد من

 

 

 رم، یگآه چقدر دل

 برم،  گاهی از تنهائی چه بسا لذت می

   کنم احساس رهایی می

 م یشو قلبم را می

 شود  دلم باز می

 

 عشق در ذهن و قلبم

 سرد، خاکستریچون 

 باد بااختیار، در سفری طولانی  بی
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 .ست جاری

 گویا این منم، 

 همچو مجنون 

 وار، در دشت و بیابان دیوانه

 ... بزرگ های باغبا گذر از 

 درخت  ی هیچ وقت از دورترین شاخه

 نچیدم سیبی

 توان خود را باورکنم خواستم نه اینکه نمی

 بود در وجودم آنقدر نفرت

 ها نبود برای عاطفه یجای رکه دیگ

 آنقدر دروغ بود

 ی برای باور نبودیکه دیگه جا

 

 .کرداما یکی مرا باور 

 را ما دلنکن بریان 

  گریان کنم میز سوز فخرت 

 ز درد بینوائی است،

 دل شکسته و ناتوانم 

 

 دنیا را بببین؛ این

 !چه آشفته بازاریست

 در میدان شهرش؛چه غوغائیست

 چوبه های داریست برجا

 .چو وارونه؛ چه آشفته بازاریست؛این دنیا

 سنگ سار زنی؛ تماشائی؟

 نظم دنیا را ببین؛

 حاکم شرع

 آخوندی رنگین عباست

 انسانیت در این دنیا؛

 .چه واژه ای بی معناست

 قطع دست انسانی؛

 ک جلاد به دست ی

 پند و اندرز؛

 بهر یک خطاست

 

 یکی جابر یکی اسیر

 :می گویند

 آفرنیش فقط خداست
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 چه بی مایه؛ چه جانی؛

 غرق جنایت این خداست

 نه من بنده او؛

 نه اوست خالق من

 پند و خردش؛

 برای من نابجاست

 :من که گفتم

 .این دنیا وارونه سر پا ست
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‌در‌خواب

 لطافت، اوج وجودش

 اوج زیبایی،  رد

 ها بود خوبی ی فرشته

 نماد زیبایی دل 

 داشتیعنی روح زنانه 

 بودطغیان عواطف 

    یعنی دریای از هیجان ،

 خدواندگار زیبایی در اوج غرور،

 در اوج غرور توسن  اسب  یعنی

 شدم، غرق  من در او

 دریاعواطف ش منو با خود برد

  انداخت، کمند در یعنی مرا

 

 کاش بشود

 آرام و بی صدا 

 زمزمه کنان

 با گذر از دشتهای دور 

 میان کوههای بلند 

 درون غارهای خلوت 

 یا در کنار چشمه ای به نرمی عواطف

 تختی برات بسازم 

 از پر های گل خوش بو و متکایی از پر قوه

 و خودم همچون بره آهوی گرسنه در کنارت لم میدام

 از قصه های قدیمی برات می گفتم 

 قصه عقابی که در اوج پرواز گم شد 

 یا قصه آن بره آهوه که با گرگ جنگیده 

 ... و قصه گرگی که آدم بود
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‌مومنین

 فقط گم شوید

 کارنین ریاای مومه

 تان از دور بینم می

 بروید به جهنمی که خودتان ساختید

 بروید به درک

 خودتان ی نهازمین خبروید زیر

 «چاه چمکران»بروید یک دشت دور 

 شوید گم فقط  هر کجا؟

 ی هست که در آن یها چون قصه

 انت برای جانی بودنتان و مدرکی برای پوچی دین ست زندگی سندی

 یمزندگی کن یمخواه بروید به درک، چون ما می

 هر آنچه که زیباست و در آن لطافت هست

 مثل گل، مثل عطر، مثل شراب

 (جنگ دو لب در اوج مستی) مثل عشق

 مثل باغ پرگل

 قدم زدن با نازنین دلبر و قهقهه خندیدن

 مومنین خداباور

 بروید به درک

 هر کجا شما باشید آنجا شوم است

 ست های مغزی پر از فاحشه

 وجدان پر از دزدهای بی

 پر از دروغ و ریا

 پر از جانی

 پر از خطا

 دار ای جانیان اصل و نسب بروید به درک

 ریا، کار و بیمومنین ریا

 .فقط گم شوید

 و به خاطر بسپارید

 گمنام شاعری  که

 مرگ شما یدر رویا

 .درقص می شادمان 
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 زد‌سخت‌به‌در‌باد‌می

 تن خواب سنگینو من بودم 

 تند و تندتر، 

 زد به در  میکه هجوم باد بود 

 ام از آن خواب، آشفته کردم در را باز پریده

   ی داشت به همراها همچاله شد ی نامه ،باد

 

 مچاله،و  نمناک و خیس بود ،نامه

  گویی مدتی در راه بود

 عریان یشکسته با قلب

 پیدا بود بر آن، خطی 

 «دوستت دارم و همیشه در قلب منی»

 آشفتگی نوشتم اوج برایش در

 ای آشنا، من آشناترینم، 

 از جنس زمینم  ،آشنا ترینآشنا

   همچون دریاگاه گرمم و آشفته 

 گاه چون ساحل ماندگار و ریشه در یک جا

  اما بدان تو

 آنقدر کوچک است، باغ دلم 

 که با کوچکترین خار در آن، 

   ،یآسمانش مه آلوده است و باران

 ،با رویدن یک گل در آن

  آسمانش صاف و آفتابی

 ای آشنا، به خاطر بسپار

 که من آشناترینم، 

 نم از جنس زمی ،آشناترین آشنا

 

 ی بود غگر دل و دما
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   ها را باز بنویس عاشقانه قصه

 آغوشم،  با تو به عریانی هم نم"

 همچون ماهی در دریا 

   ای هیا چون مسافر خست

 غمگین و غرق در رویا، 

   آفتاب،  به دور از

 ...تهسنش شاخه ی بیدرخت ی در سایه
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 نگذاریممعلمین‌را‌تنها‌

معلم  یدر رویا، من وقتی نوجوان بودم عاشق معلم شدن بودم. ستا ترین انسان در هر جامعه معلم شریفو  معلمی زیباترین شغل است

 .کرد میشدم که شوق زندگی را برایم صد چندان  معلم شدن می یغرق رویا آنقدر. زیبایی که ندیدم های چه خواب ،شدن

 .بود سپرده خود مرا به ذهنیبایی از معلم شدن ز تصورمادرم نیز 

پا به  ،با ناکامی و با حسرت معلم شدن. آموزی جستجوگر باقی ماندم من همچنان دانش بگذریم از این رویا که هرگز به حقیقت تبدیل نشد و

 .سن گذاشتم

   که اجتماعدفاع از این قشر زحتمکش  .ندا در رنج ناچیز ی اندک وهای امروزی که با حقوق معلماز  در دفاع. پیام من در دفاع از معلمین است

 یدوم شغل به ،معلمی شغل از جدا مجبورند شدن هستند و له حال در فقر بار زیر ما ی جامعه معلمینمتاسفانه  .ر گذاران جامعه هستندیتاث

 .میرد بار فقر فرهنگی میاگر معلم زیر بار فقر له شود شعور انسانی در جامعه زیر . بیاورند روی نیز مسافرکشی یا دستفروشی مثل

 .از اعتراضات معلمین باید دفاع کنیم

دفاع از حق تحصیل و احترام به علم  .ان استدفاع از شعور انسانی خودمو  انی از انتخاب شغل شریف معلمیحمایت ما از آنها به معنی قدرد

 .دانش است و

  «1411فوریه  14»
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 بدورد‌مادر‌عزیزم

عت مشغول سا 21او روزانه . مادرم یکی از زنان زحمتکش صلوات آباد سنندج بود. امروز مطلع شدم که قلب مادرم برای همیشه از کار افتاد

را از ها  آندنیا آورد که یکی از ه ب فرزندمادرم ده . آرامش و استراحت نداشت .شهارانه ن اش معلوم بود و انهحصبوقت نه . کار کشاورزی بود

 .خواهر هستیم جچهار برادر و پن اکنوندست داد و ما 

. گشت با دلی شکسته به خانه برمی ،نشست و بعد او تا غروب می. در زندان بود یکه در زندان بودم، مادرم هر روز جلو 2164در سال 

مادرم . فرزندانش همچنان استوار ایستاد های بسیار کشید و مورد اذیت و آزار جمهوری اسلامی قرار گرفت به عشق یعلیرغم اینکه سخت

احساس خوشبختی  ،علیرغم زندگی سخت و غرق در فقر. هایش بود دنیای او باغ و بچه. زنی ساده و روستایی بود که دنیای کوچکی داشت

کرد  کایتی نداشت و سعی میفقیرانه ش زندگی این از هرگز مادرم اما. بود فقیرانه و سخت ما زندگی. پدرم هم سخت مشغول کار بود. کرد می

 . وقتی خبر مرگش را شنیدم، قلبم لرزید و خشکم زد زامرو. لذت ببرد فرزندانشود جاز و ،با همان فقر

‌.مم را یک بار دیگر مرور کردا خاطرات کودکی و نوجوانی

‌

 مادر‌عزیزم‌بدرود

  در نهایت درد

  منم با ذهن به هم ریخته و تار

 ها واژه سرگردان میان

  ام میان رنج و درد گم شدهدر 

  دانم چگونه معنا کنم نمی

 سر بی درد را مادر من

«15/42/1421» 
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 بود‌شده‌ تنگ «منصور‌فرزاد»دلم‌برای‌‌چقدر‌امروز

 . تر از آشنا نزدیک ،منصور آشنا بود

 .کنم باور نمی! نه! از مرگ با من سخن نگو

 . فانوسی که بشارت فردای روشن بود دیگر روشن نیست ،تاریک ی در خانه

 ،نه. استوار و محکم بود ،وفانتکه در برابر  درختی. تنومند را باور کنم چنین ی اینبینم که مرگ درخت دلیلی نمی! از مرگ با من سخن نگو

 .کنم باور نمی

 . تنم لرزید. شنیدم قلب منصور از حرکت باز ایستاد! آری رفیق! از مرگ با من سخن نگو

 . شمع فروزان زیستن بود. رفیق راه بود! تر از آشنا نزدیک. آشنا بود. مختشنا چون منصور را می. آری شنیدم و گریستم

ها با  کمونیست در رسانهیک شوند، وقتی مرگ  ی، دمکرات میدار وقتی دیگران با نگاهی به گذشته و در سراشیب سقوط در منجلاب سرمایه

فروزان  ، منصور با نگاهی رو به جلو، فرزاداز حرکت ماندندراه  ی میانهشود، وقتی که خیلی از همراهان دیروز در  می ساز و برگ شادی همراه 

 .بود

  .کنم گز مرگ این درخت تنومند را باور نمیرنه ه

 «1422فوریه 25»
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‌سیل

  ست روزگار سیاهی

 سیل آمد و زندگی را برد

 مرگدر تقلا بود 

 غافل از اینکه

 آب سر خس همچونخدا هم 

 رفت سیلاب به فنا میبا همراه 

  معلوم شد که خدا

  است آن دسته از بشر ی دست ساخته فقط یک بت

  کارشان کاشتن جهل و ریا که

 .و پریشان است های از خود بیگانه دل در

 شما نیز بدانید

   هر آن کس

 به دوش ( عبا) شولا

 شدخدا  ترس ازمدعی اخلاق و 

 چیز همان بی همه 

 ری ستدزد ریاکا

 نانت  دزدیدن برایکه 

 .ارتکاب ورزیدهبه چنین شغلی 

     پروا بنازم به هرآن کس که بی

 ،اخلاق دروغین معلمین واه قمسجد و خان دور از  به

 .در راه خرابات است

   نویسم گویم و می می هزاران بار من



 
...العین تا  از قرة 94  

 «سه»که ترک آن 

 ست رهایی سرآغاز

 .تریاک همچون ترک 

 اهقمن نه به سوی مسجد و خان

 و نه به سوی میخانه روانم

 !یاران

 روم  می زار هبه سوی باغ و سبزمن 

  ،بی باده و می

  رها از غم

        

  ها گل میان و  هچشم لب  به

 در آن دشت بیکران

 ها لتاهج از دوره بای  همچون پرنده

 دل به پرواز و 

 آزاد آزاد
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 دیشبی‌بود

   دل دودر میان مستی 

  :گفتم میبه همسرم 

 عشق دانی که چرا

  ؟است مهمان ما ی خانه به

  جهل و چون ما بیگانه با

  مباوری هردشمن 

 .است از انسان بانی جدایی انسان که
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 زنده‌یاد‌رامین‌فاتحی

 . مصحبت شد آشنا و همـ  «رامین فاتحی» یاد خواهر زندهـ « رادا»با آلمان  کلنشهر سالروز کومه له بود که در 

ز زنی با وقار و برخودار از آگاهی سیاسی، گرفتار در غم سنگین عزی. زندانی سیاسی آزار دیده و آزرده، معترض به استبداد حاکم بر ایران ،رادا

. ماموران امنیتی در زندان سنندج جان باخت ی های سیاسی زیر شکنجه به دلیل فعالیت 2042مهرماه  12زنده یاد رامین که در  از دست رفته

زد از آنچه بر سر برادرش زنده یاد رامین آمده بود توضیح  حلقه می هقطر ههاش قطر که اشک بر گونه تر در حالی رادا بدون حاشیه با دیدگانی

روز در اوج بیرحمی زیر  2ز دستگیر و بعد از قحوالی شهر س2042مهرماه  12انسانی، مرگ برادری که در  ی بیان حقایق از یک فاجعه. داد می

 .ماموران امنیتی جان باخت ی شکنجه

، به جهانی که سهم او در آن شتاروزی که به این جهان نابرابر قدم گذ. کارگری متولد شد ی در سنندج از یک خانواده 2151نوروز  ،رامین

 .شناخت و در این راه نیز جان باخت سرآغاز یک زندگی سخت که او بجز مبارزه، راه دیگری برای تغییر نمی، پایان بود دردهای بی ورنج 

در سنندج، از  2101متولد  ـ «توفیق‌فاتحی» زنده یادـ  دیده که یکی از بستگانش (بالان)انسانی باران  ،«کاکاباقر» ،پدر رامین

نیروهای  در یک درگیری سخت نظامی بابود که « رضا تسلیحات»با نام مستعار « له کومه» گردان شوان یپیشمرگان جسور و توانا

 .سیروان جان باخت ی کنار دریاچه 2166اسفند  11جمهوری اسلامی در 

داغدیده و مورد آزار  ،با درک عمیق اجتماعی ،پدری با تجربه .است سطائی حاکم بر ایران آشنا نهای سیستم استبداد قرو رحمی کاکاباقر با بی

 .مدام ماموران امنیتی، همراه با یک زندگی سخت و پر درد

من هم  ، همانطور کهکند نبود رامین را باور نمی ،درد بهمادر غلیتده  «دایه‌نهیه» .گوید شود و از مادرش می می  شکستها بغض گلوگیر راد

 خیره به در« دایه نهیه»او . برای آزار ما بوده باشد ای شاید یک دروغ یا شوخی ساده این که را دارم این امید همیشه  و باور کنم  توانم نمی

 .و هنوز به زنده بودنش امیدوار است دگرد خبر برمی که رامین بی مانده

ی که ا ریشه .دار است کردستان یک واقعیت ریشه ی جامعه های بیش از حد جمهوری اسلامی در رحمی این حقیقت تلخ بر اثر جنایات و بی

پیشمرگان  از محمد صدیق رحیمی برادر دایه نهیه یکی، برادر دایه نهیه...  انتظار عزیزان خود ها را چشم و خیلی  های زیادی را شکسته قلب

نزدیک به حسن آباد سنندج با شش نفر از « چرمو کیله»در آبادی کیله سفید  2161زاده در  اسماعیل شریف« هیز»حزب دمکرات در گردان 

 . باختند زد خاص و عام جان ر و زبانینظ شمار حکومت با مقاومتی بی هجومی نظامیان بی ی هخود در پی محاصر انهمراه

 ها تجربه کرد در نوجوانی تن به کار داد و زندگی را در دنیای نابرابری رامین یاد زنده

های سیاسی با سازمان کردستان حزب  دواند و ایشان در فعالیت تر ریشه می طبقاتی در تفکر او عمیق ی مبارزههر چه زمان می گذشت 

 .انسانی تا پای جان ادامه داد ی سو و به تلاش برای یک جامعه هم« له کومه»کمونیست ایران 

با . کنند فراموش نمی ، هرگزهایش میت او را همراه با فداکاریرفتار انسانی و صمی ختند،شنا که زنده یاد رامین فاتحی را از نزدیک می کسانی

تر در  تر و پرانرژی بلکه مصمم ،شد این باور که او را دوست داشتنی، برخوردار از آگاهی طبقاتی و تزلزل یا لغزشی در باورش نه تنها دیده نمی

 .رابری پیوستباختگان راه آزادی و ب داشت و به کاروان جان این راه شتابان گام برمی
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 .یدندمثل صدها رامین دیگر که زیر شکنجه به قتل رس ،یاد رامین فاتحی قابل تحمل نبود برای جمهوری اسلامی هم زنده

سانی که از نزدیک ک. طور علنی فعال بوده حزب کمونیست ایران ب« له کومه»زنده یاد رامین بیشتر از دو سال در تشکیلات علنی کردستان 

 .کنند عنوان انسانی بسیار قوی و رفیقی سیاسی و فداکار یاد میه و از او ب د متاثرندختناو را می شنا

در یکی از کشورهای اروپای شرقی دستگیر و به ترکیه  ،پناهگاهی امن بود یعنوان یک پناهجو در جستجوه که ب زنده یاد رامین وقتی

 .شدی سنگین از زندان آزاد  ا ویل داد که بعد از مدتی با وثیقهدیپورت شد و دولت ترکیه نیز رامین را به جمهوری اسلامی تح

طلب پیوست که متاسفانه نه تنها مورد  خواهان برابری د و به سیل آزادییتفاوتی را بر نتاب سکوت و بی ،رامین در انقلاب زن، زندگی، آزادی 

 .قرار گرفت که درد ناشی از آن تا پایان زندگی رهایش نکردی نیز ا ساچمه ی  بلکه مورد اصابت چند گلوله ،گیرد وشتم قرار می ضرب

 .روز براثر شکنجه جان باخت 2خورشیدی در حوالی شهر سقز دستگیر و بعد از  21042مهر  12میلادی برابر با  1411رامین در اول سپتامبر

همچنان با و  از خود نشان نداد یترین ضعفکوچک  رامین ،های سخت رغم شکنجهیعل .گوید رادا از شکنجه شدن رامین و مقاومت او می

 . باخت نهایت جسارت مقاومت کرد و جان

بنا به خبرهای منتشر شده از کنشگران  .شود تا جسد رامین را از نزدیک ببیند یکی از بستگان رامین اجازه داده میـ به  نشناسائی‌رامی

صورت و بدن وی زیر شکنجه به شدت آسیب دیده بود به همین دلیل شناسائی جسد بسیار سخت » ،آنچه بر رامین گذشت در موردسیاسی 

 .و جای تردید بود

بازگشت ی سنندجی که خمینی را تائید نکرد و پذیرا .دردناک در سنندج بود یها هبعد از خداحافظی از رادا، سخنان او برای من تداعی خاطر

در نتیجه با فتوای جهاد خمینی برای انتقام و لشکرکشی برای به خاک و خون کشیدن مردم در صفویه نبود که  ی هیولای بازمانده

ها  به خون رامینآن وجب  به در کردستانی که وجب .ها آفریدند فاجعه ،الله که کمتر در مورد آن صحبت شد های حزب کردستان، توسط گله

 .آغشته است

وحشت جمهوری . ستاابوس مرگ جمهوری اسلامی کولی هنوز کردستان  ،ستا برقرار سال که در کردستان حکومت نظامی 05رغم یعل

 .آفریند دیدنی ست هایی که می اسلامی از آگاهی و قدرت سازماندهی و اتحاد مردم در کردستان از جنایت

ری اسلامی در شکنجه های وحشت جمهو. بلکه یک صدای شنید شده در جهان است ،در ایران جنبش انقلابی درکردستان فراگیر نه تنها

« ئازادی ،ژیان ،ژن»مرگ خود را در انقلابی که با فریاد  یده،زده و ترس ها را باید دید که تا چه حد وحشت چون رامینافرادی  ی وحشیانه

 .شود می هدان تاریخ ریخت کابوس واقعی و حقیقت سرنوشت اسلام سیاسی و آخوند است که به زباله. کند تصور می ،شنود می

های  پدر و مادری که فرزندشان زیر چکمه با چه زبانی؟ به دایه نهیه و کاکا باقر باید تسلیت گفت،توان  چگونه میم، ا هندامن م ـ‌تسلیت

من  .را نداشتند انبرگزاری مراسم ختم فرزندش ی اجازه و جسدش قابل شناسائی نبود ای که به گونه ماموران استبداد اسلامی به قتل رسید

 .تواند تسلای درد آنان باشد نمی ای هیچ واژه بگویم زیرایا تسلیتی  کرده صبوری یآرزو شاندرد برایاین توانم برای تسلای  نمی

تسلا  ها توان به آن میچگونه  ،ک شدهحبزرگ شدنش نزدیک به پنچ دهه در وجود دایه نهیه و کاکاباقر  گیوقتی خاطرات رامین و چگون 

 .استو حتا غیرممکن سخت بسیار زخمی که التیام آن و  ناپذیر خسارتی جبران، اند خود از دست داده ی خانوادهآنها یک عضو ؟ داد

  «1410فوریه  10»
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  بوکی از ایران فیس پرسشیک پاسخ کوتاه و کلی ، به یک 

 د؟نهد‌ش‌سکسی‌میحچرا‌مردها‌ف 

 «دهن طرف یتو دکوبن و می دکنن استفاده میعنوان عمل دردناک ه و از آن ب دنهد می یش سکسفح»

اما بردگی زنان  ،نام خانواده شکل گرفت و بردگی مردان لغو شد به کانونی ،فئودالی نظام به داری برده ی جامعه از بشر تکامل از بعد :پاسخ

کانون خانواده ارمغان و نیاز  .ل پیدا کردزدو تن ی درجه کانون خانواده به عنوان انسان خوب و مطیع در ی عنوان بردهه نه تنها لغو نشد بلکه ب

 .بود سمجامعه در دوران فئودالی

ه است که زن را ب یحس مالکیت ،دلیل دوم. ددان که مرد را موجودی برتر از زن می دارند ییتریشه در تفکر جنس از جمله های سکسی توهین

زن با ست مذهبی که تعریفی از شهامت و غرور مالک را در رفتار انگاهی  ،دلیل سوم. کند تعریف میوان یک کالا با تفکر فئودالی بازعن

 .ستااز معامله  بخشیسکس نیز  ،بنا به همین دلایل که ذکر کردم .کند خلاصه می

بیمارگونه  آن،ون از یاما برداشت مذهبی از سکس یا برداشت مذهب ،کند سکس زیبایی زندگی دو مجذوب است و زندگی را زیبا و زیباتر می

مذهبیون برای سرکوفت زدن به مرد رقیب از  .شود دخترهای خردسال خلاصه می حلای بی ارزش در تعدد زوجات و نکااست و به شکل کا

از  العمل سریع شود و اگر مرد رقیب نتواند عکس به حریم مرد رقیب معنا می زها در تجاو شحکنند و این ف می ههای سکسی استفاد شحف

چرا که مرد باید محافظ زن از  ،ستای دگدر حقیقت نوعی سرافکن .شود می شناختهغیرت و نامرد  در نگاه دیگران بزدل، بی ،دهدنشان  خود

در حقیقت نوعی  .حفظ کند را ت بوسیدن و یا معاشرت با زن او را نداشته باشد تا مرد ابهت خوداجر مرد غریبهیعنی  ،لحاط جنسی باشد

 که متحجرانه و بدنام است ای امروز واژه یبه این دلیل مردسالار .ستاو نظام فئوالی  یاز فرهنگ مذهب ای لغمهم فرهنگ مرد سالاری در

 .دهد به زندگی مشترک می کم کم را خود و جای از میان رفته جوامعکانون خانواده براثر پیشرفت  ضرورتچون  ه،ضرورت خود از دست داد

 یارزش در بین مردها بی یرا به کالای آنزیبایی سکس را نابود و  ،مذهبی و زندگی زشت چند همسریدلیل تابوها و وجود مقدسات ه اما ب

لغو کانون  ،حل انسانی ست و راهازیبا  یاحساس، سکس در یک تصویر انسانی و برابر. دار بدون هیچ احساس شرمی تبدیل کرده است پول

 .ترک استانسانی در یک زندگی مش ی خانواده و ایجاد یک رابطه
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‌«ترس»

  دل یبه تنما که لحظه  درآن

   ام ت بر چهرهسنش 

 ،زلف پریشانت 

  حس کردم

 .خوشبختمخوشبخت، 
 خوبان دلبر ای داریبه یاد 

 ،من به خوابکه 
 بینمش هرشب می دوباره

  در میان تردید و ترس

 «برو، برو، برو» :گفتی

 وباز شوق ت

 و به دریا زد 

 تسنش ما هبر دل آزرد

  سر آغاز جنگ دو لب

 دو روح ادغام
 در اوج عواطف

 بودماسب وحشی یک  که من همچون
 .بودی محبت تو دشت بیکران

 داری؟یاد به 

 
 است هنوز که هنوز

 وجودم در خاطرات ثبت شده

  شود میژدم و مار کخوراک 

  نباشد تو دل تنگ دلی که

 چه غم انگیز بودگر

 .قصه این پایان

 
 !خوبانی خوبترین تو  اما

  ، امااز تو بود رفتم گاری، به هر کجا یادزین رو

  بودی و رفتی هچه کنم، تو آزرد 
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  من،

 رنجم ی زاده 

 که محروم از هر آنچه

 ،در لیست عشق و صفا بود

 ان آنکه معمار ای زیستم خانه در ویرانه

 مردان مومن

 .ندهمراه با خود خدا بود


